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 فتنة بهائیت

 چگونه شكل گرفت

 (کتاب  84صفحه )

اطلاع هستند. البته آن عده از اتباع بهائي هم که اطلاعاتي جسته و اين مهمّي است که اغلب بهائيان از آن بي      

هائي باور باندرکاران فرقه گمراه و گمراه کنندة گريخته يا کامل از ماجراي شكل گيري بهائيت دارند، براثر القائات دست

 اند، در صورتي که خلاف اين ادعا ثابت شده است.اند که مخالفان چنين داستاني را ساختهکرده

گيري بهائيت باشد، بايد دانست بهائيت نتيجه کودتاي حسينعلي قبل از طرح هر موضوعي که بيان کنندة چگونگي شكل

گري که اصل و اساسش ريشه در دل فرقه باشد. بابيمينوري بابي عليه برادرش صبح ازل، خليفه و جانشين علي محمد 

اي براي حسينعلي نوري داشت، که از دو حال خارج نيست؛ اگر بر اثر حبّ انحرافي شيخيه دارد، زمينه تحريك کننده

ه کاي در فتنة بابيت به وجود آورد و لذا عليه برادرش صبح ازل جاه نبوده است يقينا حسينعلي مأموريت داشته فتنه

 جانشين علي محمد بود کودتا کرد.

کرد. در ابتداي  امر از جمله حسينعلي نوري که همانند برادر، در کنار او براي سفارت روس تزار پادوئي و خبرچيني مي

اتباع بابي بود که با برادرش يحيي بيعت نمود. در ماجراهاي توبه و اعدام علي محمد باب به لحاظ همشهري بودن با 

ي اي برااي که داشته، وسيلهکند و همچون او با سابقهاخان نوري صدراعظم قاتل دوران ناصري ارتباط پيدا ميميرزا آق

 شود.تأمين مقاصد ضد ملي روس در ايران مي

-هاي اوست، درست زماني که بابيبه لحاظ سياست حساب شدة استعمار که مسلك سازي در مسلك از جمله سياست

شد حسينعلي نوري را جهت کودتا عليه يحيي صبح ازل انتخاب کرده، به انواع گوناگون د ميي جديگري وارد مرحله

اي از همان دارش شد در حالي که عدهاي را که حسينعلي نوري عهدهکنند. ماجراي شكل دادن به فتنهتقويت مي

اند؛ ولي به موضوع سومي که هدانست« بدشت»دانند. بعضي از واقعة روزهاي به جانشيني منسوب شدن يحيي نوري مي

اند. ما اساس شواهد و مستندات تاريخي علت کودتاي مريد ارابة دعاوي حسينعلي را به حرکت درآورده اشاره نكرده

علي محمد باب برعليه جانشيني او را ذيلا از آنجا که حمايت سفير روسية تزاري نسبت به حسينعلي نوري آشكار شده 

 کنيم.است آغاز مي
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گيرند در نياوران، ناصرالدين شاه را ترور کنند که منجر به از اعدام علي محمد باب شش تن از بابيان تصميم مي بعد

مجروح شدن کتف شاه گرديد؛ اين اقدام موجب شد در حالي که بابيانِ سرشناس تهران فرار را برقرار ترجيح داده به 

اصري دستگير شوند که حسينعلي نوري از آن جمله بود. در اين اي هم توسط مأموران حكومتي نگريختند عدهعراق مي

شود چنانكه حسينعلي خود به ماجراي استخلاصش از زندان توسط واقعه حمايت تزار روس از حسينعلي آشكار مي

 و شوقي افندي يكي از روساي بهائيان اظهار داشته است سفير روس در ايران به جميع 1کند امپراتور روس اشاره مي

 2وسائل درآزادي او کوشيد. 

هاي متمادي رياست برادرش يحيي را به عنوان جانشين علي محمد باب پذيرفته بود در به هر روي حسينعلي که سال

کوشد رهبري برادرش، در واقع مسأله جانشيني پي خلاصي از زندان و رفتن به بغداد زمزمة استقلال را آغاز کرده، مي

کنند، چند تني هم کند. در حالي که ملامحمد جعفر نراقي و ملا رجبعلي قهير با او برخورد ميعلي محمد باب را انكار 

 3د برگريزد و مدت دو سال درآنجا به سر ميهاي اطراف سليمانيه مينمايند از بيم جانش به کوهاو را به مرگ تهديد مي

 پذيرد.کند و او را ميسپردگي جديد مينويسد تقاضاي سربه برادر ناتني خود صبح ازل مي 4اي سپس نامه

هاي فراق نهادم و دو سال وحده در صحراهاي هجر سر در بيابان» کند:حسينعلي دوران آوارگي خود را چنين وصف مي

هايم[ عيون جاري بود و از قلبم بحور دَم ظاهره چه ليالي که قوت دست نداد و چه ايام که به سر بردم و از عيونم] چشم

  5« حت نيافت... باري تا آنكه از مصدر امر حُكم رجوع صادر شد و لابدا تسليم نمودم و راجع شدم.جسد را

ا هپروراند و براي انجام آن نقشهعجيب در اين است حسينعلي که در سر، کودتا عليه برادرش يحيي رئيس بابيان را مي

جان بر کف حاضرم که شايد از عنايت الهي و فضل  اين عبد در کمال رضا،» نويسد:کشيد در ادامه مطلب بالا ميمي

 6« سبحاني، اين حرفِ مذکورِ مشهور، در سبيل نقطه] علي محمد[ و کلمه عُليا] يحيي[ فدا شود و جان دربازد.

براي اينكه خوانندة بهائي ما متوجه تزوير و خدعه اين خداي بهائي بشود بد نيست بداند همين ميرزا حسينعلي که آرزو 

ته در راه يحيي نوري جانشين باب، فدا شود به محض آن که يحيي ادعاي تازه او را تكذيب کرد، يحيي را تكفير داش

 «تعبدون البقر و لا تعرفون» نويسد:حتي خطاب به يكي از پيروان ازل مي 7خوانديعني گوساله مي« عجل » نموده او را

که اين از مدعيان خدائي و عبور کنندگان از خداي واحد احد صمد  8شناسيد. پرستيد و او را نمييعني شما گاو را مي

                                                 
 58+كتاب مبين، نوشته حسينعلي: 76قرن بديع، قسمت دوم ترجمه نصرالله مودت:  1
 43و44: همان مأخذ 2
 70+مقاله سياح: 112+قرن بديع: 330-18هشت بهشت:  3
 13النائمين نوشته عزيزه خواهر يحيي و حسينعلي : تنبيه  4
 194ايقان، نوشته حسينعلي نوري:  5
 195: همان مأخذ 6
 1/553رحيق مختوم نوشته اشراق خاوري:  7
 172كتاب بديع:  8
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هاي استعماري چنين برخوردهاي شيطاني است. عجب که لم يلد و لم يولد است تعجب نيست زيرا لازمه اين شيطنت

 طان زده ازاند او عضوي شياند  به اين مهمّ فكر نكردهباشد بهائيان چرا تن به اين شيطنت استعماري دادهدر اين مي

د کند در واقع بر علي محماتباع بابيه است و از جمله سرسپردگان علي محمد شيرازي وقتي بر عليه برادرش کودتا مي

 گري و رئيس آن مدعي مرتبه و مقامي شود.تواند  به استناد بابيباب خروج کرده و ديگر نمي

برادرش صبح ازل کار نخستين خود را ادامه داد. ولي  به هر روي حسينعلي نوري با ظاهري نادم و پشيمان طبق دستور

 اش را فراموشنتوانست از فكر کودتا عليه او، در اصل جانشين علي محمد باب رها شود؛ و لذا در حالي که توبه و انابه

 کرد.کرده بود، انديشة کودتا را دنبال مي

نتيجه گرفته بود براي ادعايش دليل و مدرکي فراهم اقبالي که در زمزمه چنين موضوعي نزد بابيان داشت گويا از بي

هاست گريبانش را گرفته آشكار سازد. تا اينكه به نتيجه رسيد از آورد تا به استناد آن مقصود نهائي خود را که مدت

ي دانست علاستفاده کند خصوصا اين که حسينعلي مي« من يظهره الله» گوئي علي محمد باب نسبت به ظهورپيش

الله کل موفق به آن جنت کنم کل اهل ايمان بيان را، که اگر در حين ظهور من يظهرهوصيت مي» باب گفته استمحمد 

 «.عظيم و لقاي اکبر گرديدند طوبي لكم، ثم طوبي لكم، ثم طوبي لكم

بيان،  »کرده بود: ديد بابيان مشتاقانه در انتظار ظهور اين مژده و بشارت هستند. زيرا علي محمد تصريحتر اينكه ميمهمّ

 اشو به وظيفه« هر نفسي که مؤمن به من يظهره گردد مؤمن به بيان بوده» و « ميزان حق است الي يوم من يظهره الله

 عمل کرده است.

الله حضرت منظور علي محمد باب از من يظهره»اند که اي از اهل تحقيق براين عقيدهجالب است توجه داده شود عده

ي ااست. با توجه به اين اظهار و احترام به صاحبان چنين نظريه –الشريف عجل الله فرجه -موجود موعود امام قائم غائب

 کنيم شايد مفيد افتد.آنچه را به نظر راقم اين سطور آمده است قلمي مي

و  غيبت گري با تشيع خواسته است همانطور که امامان) ع( بهعلي محمد شيرازي در راستاي شبيه سازي فتنة بابي

را مطرح کند، با فرق اينكه در تشيع زمان ظهور را « من يظهره الله» اند، او نيز مسأله ظهور امام دوازدهم اشاره کرده

سازي مسأله من يظهره الله با ظهور امام دوازدهم صريحا داند و بس. علي محمد نيز در شبيهفقط و فقط خداي تعالي مي

بيان » معذلك در باب هفدهم از واحد دوم کتاب« الله را جز خداوند کسي عالم نيستوقت ظهور من يظهره » نويسد:مي

اگر عدد غياث ظاهر گردد و کل داخل شوند، احدي » نويسد:کند، ميفارسي براي ظهور من يظهره الله زمان تعيين مي« 

 «.گردد  به نورالا آنكه کل مبدل ميماند؛ ماند و اگر الي مستغاث رسد و کل داخل شوند، احدي در نار نميدر نار نمي

سال بعد از  1511بايد از حروف ابجد استفاده کرد. که عدد غياث را مي« مستغاث»و « غياث» براي به دست آوردن عدد

اند اشاره به دو موضوع جالب سال بعد از تأليف بيان معين کرده 2001مستغاث را » اند و عدددانسته« بيان» نوشتن کتاب

الله را ظهور من يظهره« بيان فارسي» ، از واحد سوم13ِعلي محمد خداي بابيان را بهتر بشناسيد. او مطابق باب  است تا

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

الله قريب دو هزار سال بعد از عصر خود وصف کرده است. ولي بدون توجه به اين زمان يحيي صبح ازل را من يظهره

 کند.معرفي مي

الله است. او نيز از اقدام ز علي محمد باب بشارت دهندة ظهور من يظهرهموضوع دوم مسأله تبعيت حسينعلي نوري ا

سال بعد از اعدام علي محمد وعده  2000اللهي دانسته که زودهنگام علي محمد دو استفاده کرده، خويش را من يظهره

 ظهورش داده شده است:

عضي از قدماء بابيه زير پوشش دفاع از صبح الف: حسينعلي توانست با همكاري برادرش صبح ازل که پيشكار او بود و ب

 اللهي را که اندك نبودند سرکوب کند.ازل و نص علي محمد شيرازي به وصايت او، مدعيان من يظهره

کوشيد به ظاهر يحيي را مي 9ب: در همين ايام که رميدگي ميان حسينعلي و يحيي و سران بابي از ميان برنخاسته بود 

گرفت تا ادعاي فرصت را پي مي 11در حالي که منزلش محل رفت و آمد بابيانِ مريد يحيي بود 10د.واجب الاطاعه معرفي کن

 بودن را علني کند. « اللهمن يظهره» 

ز و بعد ا« ديان»به هر روي حسينعلي با حمايت يحيي نوري مدعيان من يظهره اللهي چون اسدالله اصفهاني ملقب به 

معروف به حسين خاني و بعد کاشاني و پس از او سيد حسين هندياني و خلاصه  وي عبدالله غوغا سپس حسين ميلاني

سردادند را سرکوب کند، حتي بعضي مانند اسداله معروف به ديان « اللهيمن يظهره» محمد نبيل زرندي هر کدام دعوي

ود از مدعيان به توافق رسيده ب العرب غرق کردند. در همين ايام که با بعضي ازاو را در شط« کوبينو» را کشتند. به گفتة 

اوضاع را بدين گونه هرج و مرج ديد مصلحت وقت را درآن يافت که خود اين دعوي را ساز کند] زيرا[ »او حمايت کنند 

 12« ديد.از هر جهت خويش را از اين پيش و بيش مي

بغداد که بعدها بهائيان آن را باغ  برآمد، عاقبت در باغ نجيبيه« من يظهره اللهي» و لذا در جهت تدارك مقدمات اعلام

ولي اعلام  13را به گوش مريدان يحيي که فريب داده بود رسانيد « اللهيمن يظهره» ي ادعايخواندند، زمزمهرضوان مي

طلاح يا به اص« ادرنه» عمومي نكرد تا اين که جماعت بابيان به اسلامبول تبعيد و از آنجا با صلاحديد حكام عثماني به

 اند:به همين جهت بهائيان ادعاي حسينعلي را در دو مرحله ثبت کرده 14فرستاده شدند؛ « ارض سرّ» نبهائيا

                                                 
 42بهائيگري، احمد كسروي:  9

 38نقطه الكاف مقدمه ادوارد براون:  10
 40..بهاءالله، محمد علي فيضي: .11
 70+مقاله سياح:  2/112قرن بديع:  330-18ت: هشت بهش 12

 187قرن بديع، فصل نهم:  13
 همان مأخذ 14
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اند. مرحله در باغ رضوان بغداد دانسته 1280مرحله اول را که به طور خصوصي صورت گرفت در ماه دوم از بهار سال 

به اين ترتيب   15حسينعلي پنجاه ساله بود در شهر ادرنه؛ در حالي که  1283دوم به صورت اعلان عمومي در سال 

 حسينعلي نوري برخداي خود و خداي جانشين خدا شوريد تا بتواند خدائي کند.

اي در ميان آنان به راه آشكار شدن کودتاي حسينعلي عليه جانشيني عليه محمد باب در واقع خداي بابيان ولوله

يش را باطل شمرد يحيي صبح ازل برادرش بود که به همين لحاظ انداخت، نخستين کسي که به شدّت بر او تاخت و ادعا

 اند. معرفي کرده 16نخستين کسي که از خدا روي گرداند « اول من اعرض عن الله» بهائيان او را

ربيع  16اند علي محمد اصفهاني بعد از اينكه در تاريخ کار مخالفت با حسينعلي به تأليف و تدوين کتاب کشيد. نوشته

اش را به اتمام رساند براي حسينعلي فرستاد، بعد از اندك زماني به دست بهائيان در بغداد تاليف رساله 1284الاول 

 کشته شد.

ملارجبعلي قهير نيز دو سال پس از قتل علي محمد اصفهاني به همين جرم به دست حاميان حسينعلي در کربلا به قتل 

 رسيد.

 در انبار دولتي تهران مسموم شد. 1286لين به سال الغافمحمد جعفر نراقي با  نوشتن تذکره

که در ردّ دعوي حسينعلي نوري کتابي نوشته بود به دست بهائيان در عكا به « أباوحيد» سيد محمد اصفهاني ملقب به 

 قتل رسيد.

 اللهیدلائل ابطال من یظهره

 حسینعلی نوری

زمينة ادعاي من يظهره اللهي از زماني بايد به صدا در  نخست بايد به اين اشاره کرد که طبل رسوائي حسينعلي را در

آوردند که او چنين نغمة باطلي را براي اثبات ادعاي باطل خود ساز کرد، به همين اعتبار گروه اقامه کنندگان دلائل مي

فت. افرادي گراللهي حسينعلي را بايد به دو دستة بابي و محقق غير بابي تقسيم کرد تا نتيجه بهتري ابطال من يظهره

 ند: اکه به علت افشاء اين خدعه و تزوير به قتل رسيدند و به نام بعضي از آنان اشاره کرديم هر کدام دليلي را بيان کرده

الف: براساس آنچه علي محمد باب درباره نسخ حكم نجاست در مسلك باب يادآور شده و اشاره کرده که نطفة من لا 

مرة آن ث» نويسد:آيد و لذا در بيان مينيست، زيرا بعد از نسخ حكم نجاست نطفه به دنيا ميالله و ياران او ناپاك يظهره

                                                 
 هائي وجود دارد به كتاب نقطه الكاف مقدمه ادوارد براون رجوع شود. رد و قبول 15
 1/196رحيق مختوم: 16

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

در صورتي که زمان صدور  17« اين  که کسي در حق آن نير اعظم] من يظهره الله[ و ادلاّي او، دون خطور طهارت نكند

الله نطفه به دنيا آمده است من يظهره ساله بود و لذا چون در زمان نجاست 32حُكم  طهارت نطفه حسينعلي تقريبا 

 باشد.موعود نمي

ا هب: علي محمد باب با همان سبك عربي آب نكشيده به اصطلاح بابيان توقيعي نوشته و دستور داده بود در مكتب خانه

ه خداست ک اوست نيكوتر،» اند:الله آن را بخواند. ترجمه آن توقيع را چنين گزارش کردهبياويزند تا شايد من يظهره

ها و در زمين و ميان آن دو وجود دارد، از آنِ اوست است. هر چه درآسمانمعبودي جز او نبوده و چيره و دوست داشتني

و او گواه و کارگزار عالم است واين کتابي است از سوي خداي گواه و کارگزار به سوي خداي چيره و دوست داشتني] به 

باشد در حالي که من يقين دارم که هيچ اي از طرف من به تو مين است هديههمين دليل[ کتاب بيان و هر چه درآ

 18« معبودي جز تو نيست.

ها اين است که زمان نوشتن اين به اصطلاح توقيع استدلال کردن به اين توقيع و دستور آويزان نمودن آن در مكتب خانه

فته است اي نررگفته خودش در کودکي به مكتب خانهتر اينكه بنابحسينعلي مردي صاحب ريش و سبيل بوده است. مهمّ

 اللهي او را تائيد کنيم و بپذيريم. که ادعاي من يظهره

 پاسخ حسینعلی 

 اللهی اوبه رد كنندگان ادعای من یظهره

بايد با توجه به گزارشاتي که در اين زمينه به ما اگر بخواهيم دقيق به موضوع پاسخگوئي حسينعلي اشاره کنيم مي

سيده مطلب را پي گرفته نتيجه گيري را به خواننده واگذار نمائيم. پاسخگوئي او به مخالفان طبق آنچه ثبت و ضبط ر

 باشد:شده است دو نوع مي

اند که او به تبعيت از ارباب خود علي محمدباب، مخالفان خود را مهدورالدمّ الف: در احوالات حسينعلي به اين اشاره کرده

اش به انگليسي ترجمه نموده حُكم ه در لوح احمد که از الواح مشهور اوست و شوقي افندي نوادهشمرده چنان کمي

با دشمنان من، همچون شعلة آتش باشد. يعني همانطور که آتش بر هر چيزي بگيرد « کن کشعله النار لاعدائي» کند:مي

شاره کرديم که تمامي مخالفان من لا يظهره اللهي او را برد دشمنان مرا از ميان بردار از بين ببر. و لذا اآن را از بين مي

 به قتل رساندند.

                                                 
  176بيان فارسي:  17
 59تنبيه النائمين:  18
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مانده و براي آن جوابي نداشته است که بدهد به ناسزاگوئي و فحاشي با شخص ايراد کننده ب: چون در ايرادي مي

 ن که آئين باب بهشود بدون آکرده است براي نمونه در جواب ميرزا مهدي گيلاني که گفته بود چگونه ميبرخورد مي

گويد: اي ظهور کند و آئين باب را نسخ نمايد؟ حسينعلي در جواب ميهاي او محقق شود، شخص تازهکمال رسد و وعده

يا ايها الحمير يعني اي خران! حق] منظور خودش است[ آنچه بفرمايد، حق است و به کلمات مشرکين] مخالفان خودش[ 

 19ش اظهر من الشمس است أنفس معترضين بوده و خواهد بود. باطل نشود، بلكه آنچه اليوم بطلان

شد به مغالطه دست زده، در جوابِ ايرادِ ج: در کنار اين دو سبكِ پاسخگوئي که بيشتر از روش سوم به کار گرفته مي

  20توان نام برد. بافت  براي نمونه پاسخ او به هادي دولت آبادي را ميبعضي، آسمان و ريسمان مي

ساختة فكرِ مريض، بل شيطان زدة علي « من يظهره الله» ربطهاي دست و پا شكسته در اثباتِ بيگوئيربطاز بي د: بعد

هاي يعني جز اين نيست که وعده 21«. تكميل دوره، به نفس خود ظهور بوده و خواهد بود» شودمحمد باب مدعي مي

تواند دليلي براي اثبات باطل حسينعليِ مورد ا زماني ميشود. در صورتي که اين ادعمنتهي مي –حسينعلي  -باب به او

حسينعلي طبق آنچه علي محمد باب معين کرده و مشخص نموده، « اللهيمن يظهره» قبول ازليان باشد که اصل ماجراي 

ن آن چوالله است که باب تعيين کرده و ترين آن زمانِ پيدايش ابداع باطل و لغو من يظهرهتحقق يافته باشد که مهمّ

مدّت طي نشده، لذا ازليان پيروان يحيي صبح ازل جانشين باب، حتي خواهر حسينعلي آن را قبول نكرده به مخالفت 

 برخاستند.

 های ادعای خدائیصورت

 حسینعلی نوری

شدنش با برخورد مردمان فهيم جامعه مواجه شده است البته ريشة اين دعاوي که از همان نخستين روزگارهاي شنيده

هاي حاکمان زمان پيامبران آسماني بوده که بعضا با ادعاي پيامبري همراهي کرده است؛ حتي گاهي مدعيان ز جمله طرحا

اند؛ قابل ذکر است عنوان چنين ادعائي را بدون اين که پادشاهي پادشاهي مانند فراعنه مصر ادعاي خدائي هم نموده

دادند. چنانكه در ارتباط با پادشاهان قبل از ظهور به او مي« يگانخدا» مانند محمد رضا پهلوي داشته باشد با تعبير

رائج بوده است. اين عنوانِ طاغوتيان تاريخ به مدعيان رهبري کليسا سرايت کرده، براي « خداي خدايان» اسلام عنوانِ

صه وجود گذاشتن جناب ها پيرامون بدون پدر پا به عرتأمين منظورهاي جاه طلبانه و عدم توانائي علمي در پاسخ سؤال

 عيسي مسيح عليه السلام گرفته شد که بعدها به صورت تثليث درآمد.

                                                 
 174كتاب بديع، نوشته حسينعلي :  19
 25و 24اشراقات از حسينعلي: كتاب  20
 176بديع:  21
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اميه به قدرت رسيدند و هاي شيطاني آبروئي نداشته و ندارد؛ ولي متأسفانه از آن روزگار که بنيدر اسلام اين عنوان

لكه حرمتي نبودند بنها خود قادر به چنين  بيکوشيدند به هر نوع ممكن افكار دورة جاهلي را به اسلام بازگردانند نه ت

کوشيدند کفر و الحاد خويش را پنهان نگاه دارند و لذا دست به دو شيطنت زدند اولي بعد از صدور شناسنامة اسلامي مي

 هرجائي، در کنار تأمين ضديت با امامت به وسيله تصوف، از عوارضي که به الفاظِ مختلف و دعاوي« تصوف» براي معجون

کشيدند، چون در راستاي مقصود و منظور غير مأنوس در جامعة اسلامي، صوفيان بزرگ در تعريف خود به کلام مي

 اميه بود استقبال کرده بر رواج آن اصرار داشتند.بني

سبحاني » يا 23در جامة من جز خدا کسي نيست.« ليس في جبتي الا الله» که منصور حلاج داشت و 22« انا الحق» دعوي

من خدا هستم معبودي جز « اني انا الله لا اله الا انا فاعبدوني» يا 24ام چه عظيم است شأنم.پاك و منزه« اعظم شأنيما 

گو 27و صوفيان شطح 26که از دعاوي ملحدانه و مشرکانه با يزيد بسطامي 25من نيست من را مورد پرستش قرار دهيد

است. چنان که حسينعلي بهاء در عريضة خود به روحاني برجسته باشد، الگوي ادعاي خدائي باب و بهاء قرار گرفته مي

آن جناب يا غير گفته سورة توحيد را ترجمه نمايند تا نزد کل معلوم » نويسد:و سرشناس تاريخ آقا نجفي اصفهاني مي

ام، يا شيخ! اين مق ها به ربوبيت و الوهيت] درباره غير خدا[ قائلند.و مبرهن گردد که حق، لم يلد و لم يولد است و بابي

مقام فناي از نفس و بقاء بالله است و اين کلمه] ادّعاي الوهيت[ اگر ذکر شود مُدِلّ بر نيستي بَحتِ باب است. اين مقام لا 

املك لنفسي نفعاً و لاضراً و لاموتاً و لاحياه و لانشوراً است. يا شيخ! علماي عصر در تجليات سِدرة بيان لابنِ عمران در 

 28« گويند؟ آن حضرت، کلمه را از سِدرَه إصغاء نموده و قبول فرمود.فان چه ميطور عر

اميه بود که بعدها الگوي استعمار اسلام ستيز گرديد. در اين گروه هم همان سبك و سياق سازي بنيدوم: روش فرقه

 –صوفيانه ملحدانه که با دعاوي خدائي توام است دنبال شده؛ براي نمونه علي محمد باب در کتاب الواح به خط خودش 

بنابراين مدعيان خدائي « اي بزرگ خدايانيپروردگارا تو خد»يعني: « اللهم انت الهان الئلاهين...» گويد:مي -لوح دوم

اند و از دو طريق مهدويت نوعيه و الوهيت اعطائي را دليل دعاوي خود اميه را الگو قرار دادهاي روش ضد امامتِ بنيفرقه

 اند.ساخته

 ت چنانحسينعلي نوري با مسأله ادعاي خدائي کردن به لحاظ دعوي الوهيت علي محمد باب با آن آشنائي کامل داش

او] حسينعلي[ در اين هنگام » يعني: 29« انه يقول حينئذ إنني انا الله لا اله الا انا کما قال النقطه من قبل» که گفته است:

                                                 
 62+ تمهيدات عين القضاه: 373شرح شطحيات، چاپ طهوري:  22
 210عبهر العاشقين، چاپ ايرانشناسي فرانسه:  23
 214+تمهيدات عين القضاه: 364جامع الاسرار، سيد حيدر آملي:  24
 166تذكره الاولياء: انتشارات بهزاد:  25
 دانند!!!صوفيه با چنين تفكري از مجازين امام صادق) ع( در امر هدايت و ارشاد مي عجيب است چنين مردي را 26
 شود. باشد كه از ظاهر آن بوي كفر استشمام مياند كلماتي ميشطح را معنا كرده 27
 32و 31لوح شيخ محمد تقي نجفي:  28
 154كتاب بديع:  29
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گويد همانا من خدا هستم، جز من خدايي نيست. همانطور که پيش از اين، نقطه اولي] علي محمد باب[ چنين سخني مي

 «. گفت

زمان پناه بردن به درويشان نقشبندي پخته اين شيطنت شده و لذا همانطور که خوانده و از طرفي حسينعلي در مدت 

وجودشان به کلي فاني و مضمحل « بقابالله» و « فناي نفس» شنيده بود صوفيانِ مدعي مظهريت تامه معتقدند در مقام

که  «مبين» است. و در کتاب « الله  ظهور»شود، به همين اعتبار حسينعلي بدون اينگونه توجيهات ادعا کرد در خدا مي

بگو در هيكل من جز هيكل خدا ديده » يعني:« قل لا يرفي هيكلي الا هيكل الله» يكي از آثار قلمي اوست، نوشت:

به وجه  صوفيانه تطبيق کنيد تا« ليس في جبتي الي الله» نيازي نيست که بگويم اين ادعاي حسينعلي را با« شودنمي

 ران صوفي و رئيس بهائيان پي ببريد. دااشتراکات فرقه

 «و لا في الا جماله و لا في کينونتي الا کينونته و لا في ذاتي الا ذاته:» به هر روي حسينعلي به ادعاي بالا افزوده است 

 .شودديده نمي« و نه در زيبايي من جز زيبائي او، و نه در هستي من جز هستي او، و نه در ذات من جز ذات او» يعني: 

و نه در « و لا في سكوني الا سكونه» و نه در حرکت من جز حرکت او« و لا في حرکتي الا حرکته» در ادامه مدعي است:

و نه در قلم من جز قلمِ او چيره و ستودة او ديده « ولا في قلمي الا قلمه العزيز المحمود» سكون من جز سكون او

 30شود.نمي

بوده خدائي هست که در ذات  او جز ذات آن خدا نيست، منكر همان هم شده،  برخلاف ادعاي بالا که قائل« عكا»در 

 هيچ خدائي جز من] که در عكا[ زنداني شده و يگانه هستم وجود ندارد.  31« لا اله الا انا المسجون الفريد» گويد:مي

به نوعي ادعاي الوهيت خاص  که هر کدام 32به قلم آورده است.« مبين» هاي ديگر در کتاب البته اين ادعا را به صورت

مدعي شود مقام او، مقام نفس   33باشد. مستي اين دعاوي خيالي با او چنان کرد که خود را فعاّل ما يشاء دانسته،مي

و اذا اردتم الصلوه و لوا وجوهكم » کند:گاه معرفي ميپا را فراتر گذاشته، خود را قبله 34خدا در عالم امر و خلق است. 

چون خواستيد که نماز بگزاريد، روي خود را به سوي مقام مقدس و اقدس »يعني: 35« المقام المقدسشطري الاقدس 

 «.من بگردانيد

                                                 
 17كتاب مبين؛ از حسينعلي :  30
 229و  233و  396:  همان مأخذ 31
 229: همان مأخذ 32
 17حق جل جلاله با علم يفعل ما يشاء آمده) كتاب اشراقات؛ از حسينعلي (:  33
 ( 2الذي كان مقام نفسه في عالم الامر و الخلق )اقدس، اثر حسينعلي :  34
 4و3كتاب اقدس:  35

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

، و عند غروب شمس الحقيقه و التبيان:»کند ها اکتفا نكرده، براي بعد از مُردن خود نيز سفارش ميبه اين گونه لغوگوئي

شيد حقيقت و بيان ]يعني در زمان مرگ او[ روي به جايگاهي آوريد و به هنگام غروب خور 36«المقر الذي قدّرناه لكم

 «ايم.برايتان قرار داده

شود مانند اينكه دستور کند ايرادات زيادي وارد ميدانسته بر اراجيفي که به عنوان دستورالعمل صادر ميچون مي

 او يحكم علي» دهد:ممكن است. دستور مي دهد او را قبله کنند و اين که به لحاظ متحرك بودنش قبله شدنش غيرمي

دربارة » يعني:« و علي السماء حكم الارض» يا« اگر ] او[ دربارة آب حكم باده را صادر کند» يعني:« الماء حكم الخمر

 حق لاريب فيه» ، «درباره نور مانند آتش حكم کند» يعني:« و علي النور حكم النار» يا « آسمان چون زمين حكم نمايد

همگي درست و شك در آن نيست و هيچ کس را نرسد که برآن اعتراض » يعني:« حدان يعترض عليه او يقول لمَِ و بمَِ و لا

 37«. کند يا چون و چرا نمايد

در اين مقطع از نقل دعوي الوهيت حسينعلي نوري اگر به ايرادي که اغلب محققان توجه داشته هر کدام به نوعي 

ايم؛ از کلماتي که بهاء در تعريف خدائي خود به کوتاهي در لغوشناسي اينگونه دعاوي کردهاند نپردازيم پاسخگو بوده

دانسته بوده، او خود را اول و آخر موجودات مي« انا الله لا اله الا انا» شود ذکر زبان او هميشه جملهقلم آورده معلوم مي

نندة خدائي او دارند؛ به اين معنا  آيا اين وجودي که است. غافل از اينكه اهل خبره ايرادي کمرشكن بردعاوي تعريف ک

ي موجودات و معبود جهان است، روح و جسم حسينعلي است يا روح اوست! کند قديم و ازلي و آفرينندهدعوي مي

چگونه در اين جهان طبيعت محدود بيان شده و متولد گشته، رشد و ترقي پيدا کرده و سپس از دست مخلوقات خود 

تر نتوانسته ابتلائات، زجر و حبس را از خود دور کرده و يا امراض و ضعف و ذاب و گرفتاري ديده است. مهمّهزاران ع

 شكستگي بدن خود را برطرف نمايد.

البته بايد به اين واقعيت نيز اشاره کرد: که حسينعلي برخلاف ادعايش برپا کنندة فتنة بهائيت به فناي نفسِ مرسوم نزد 

نبوده  از آن عبور کرده است. زيرا او که در تصوف مدعي است به مقام فناء نفس رسيده به هيچ وجه مدعي صوفيان قانع 

بيند که از خود رنگي ندارد و آنچه را اي ميشود که او خود را شيشهشود؛ بلكه از ادعايش فهم مينمي« خلقيت» مقام

باشد نه و که مدعي است مظهر جمال و جلال حق ميتواند نشان دهد جز درخشش خورشيد نيست. به اين معنا امي

اند، يا بر اثر شدت دشمني مخالفانم در هستم که زندانيم کرده« من خدا» تواند مدعي شودگويد بلكه نمياينكه نمي

ا هدگياند زيرا اينگونه درماناند! دوستان را از من جدا نموده، به فراق آنان مبتلايم کردهشهري ويران گرفتارم نموده

 مخصوص عالم خلق است و به حريم کبريائي راه ندارد.

 ذات تواند مرآتِاي نميپس نوع دعوي خدائي حسينعلي بهترين دليل بر رد اين ادعاست؛ زيرا چنين ناله کنندة درمانده

تند که ه و هسغني الهي باشد، بلكه اين گونه اظهارات حسينعلي بهترين گواه بر مخلوق بودن اوست. اگر هم کساني بود
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پذير است. در اين صورت اي به اندازة وعاي وجودي خود از ذات حق تجلياند: هر آفريدهسخن از مظهريت دارند، گفته

داند مسلما گرفتار وهم و خيال باشد که خود را قائم مقام خدا ميهر کس مدعي شود مقصود از لقاالله لقاء مدعي مي

 شيطاني است.

گيريم حسينعلي نوري خائنِ به بابيت که براساس اين باطل، مدعي من يظهره نظر گذشت نتيجه ميبا اين فشرده که از 

شد که به بااللهي شده است، نه اينكه بابي نيست، بل خروج کنندة بر علي محمد باب و بابيان و جانشين علي محمد مي

ي هيكلي لا يري ف»خدا کسي نيست گفته است:در جامة من جز « ليس في جبتي الي الله»تبعيت از گفتة صوفيانِ مدعي:

 جز خدا کسي در هيكل من نيست. 38«الا هيكل الله

 

 عبور از خدا

 با ادعای خدای خدایان بودن

هاي استهاي وابسته به سيهاي بابيه و بهائيه رسم فرقهيكي از مهماتي که بعد از تأسيس فرقه شيخيه به وسيلة سرکرده

دار در مسيحيت اي که از جمله ترفندهاي ريشهسازان بود.فتنهدعاوي خدائي فرقهضد اديان آسماني شد مسألة 

کليسائي، نه مسيحيت واقعي بوده و هست. براي نمونه غلام احمد قادياني که بعد از باب و بها مدعي همان لاطائلات شد 

ر از عبو»وضيح پيرامون عنوان از ادعاي رجعت عيسي مسيح تا مقام خدائي پيش رفت. قبل از اينكه که به بحث يا ت

-اي داشته باشيم؛ در گذشتهبودن بپردازيم بايد به شگردِ مخالفان رهبران آسماني اشاره« خدا، با ادعاي خداي، خدايان

هاي تاريخ که امثال فراعنه مصر ادعاي خدائي داشتند حضور موحدان که پيروان  اديان ابراهيمي  بودند بهترين دليل 

رفتند که با ادعاي خدائي دو منصب پيامبري و پادشاهي را يكجا به دعاوي خدايان مستبدي به شمار مي و برهان ابطال

ساختند که طبق گزارشات تاريخ، پيامبران و پيروانشان نه فقط با دعوي خدائي آنان، بل با پادشاهي خود مخصوص مي

 .نمودندها ميو حكمراني آنها به لحاظ اِعمال ظلم و ستم مخالفت

تا اينكه کليسا از مسأله استثنائي حضرت مسيح بن مريم عليه السلام سوء  استفاده کرده مسأله خدا، ابن الله، روح 

القدس بودن مسيح عليه السلام را از جمله ضروريات مسيحيت کليسائي که مسيحيت بدلي است نمود. از اين پس که 

ي اادعاي خدائي کمتر مشكل داشتند، زيرا اربابان کليسا براي بندهباشد، پادشاهان در چند قرني قبل از ظهور اسلام مي

از بندگان خدا ادعاي خدائي کرده بودند و اين نه فقط قبح چنين دعوي را از ميان برداشت، بلكه قوت قلبي بود براي 

 مدعيان الوهيت.
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الله احد، خداي الله الصمد، خداي لم باشد که مدعيان خدائي، از خداي هوآنچه مورد نظر و توجه راقم است اين مهم مي

 اند.يلد و لم يولد، خداي لا شريك له، خداي واحداً احداً، صمداً عبور کرده، مدعي خدائي شده

هاي خود براي ها امويان و عباسيان از روش مشرکانه حكمرانان استفاده کرده، به وسيله استخدام شدهدر همين زمان

اي خدائي کردند؛ که خوشبختانه با برخوردهاي شديد آن ذوات مقدسه مواجه شدند. ائمه معصومين عليه السلام ادع

 ها براياين روشِ خاص ضد امامت اموي و عباسي در بين صوفيان به شكل خاص آنان رواج پيدا کرد. اتباع روساي فرقه

ي در قم که در بيماري نشينان خود مدعي خدائي شدند، شريعت قمي شيخ فرقه نعمه اللهي گنابادمراشد و سجاده

اين هم يك  39« اجازه بفرمائيد از دنيا بروم»کند:برد از رئيس وقت خود سلطان حسين تابنده تقاضا ميسخت به سر مي

باشد که با خدايان قلابي قبل و بعد از تاريخ اسلام تفاوتي ندارد. با فرق اينكه بعد از اين خدا تراشي نرمِ بي سروصدا مي

 هاي ضدبشري استعمار شدند.ابزار اِعمال سياستتاريخ، خدايان 

گر، خدا را مانند گروهي از شاهان مستِ زر و زور و خداي بعضي از اين خدايان تحت فرمان استبداد استعمار سلطه

 شود:مدعي مي« قصيدة ورقائيه» دانستند که حسينعلي نوري از آن جمله است زيرا درخدايان مي

 40کل الربوب من طفح  حكمي ترّبت  تألهت   کل الالوه  من رشح  امري

اند و همة همة خدايان از ترشح فرمان من به خدائي رسيده» در اين بيت که خود را تعريف کرده مدعي گرديده:

 اشند.بکه اين خدايان فرزندان و نوادة مدعي خدائي او نيز مي«. اندپروردگاران از تراوش حكم من به ربوبيت دست يافته

 اعتباریبیدلائل 

 دعاوی خدائی باب و بها

منظور از طرح ابطال دعاوي خدائي علي محمد شيرازي، صبح ازل و حسينعلي از ديدگاه اديان ابراهيمي، خاصه دين 

تعريف کنندة  41« لمَ يَلِد و لمَ يُولَد» دانند کهمبين اسلام نيست؛ زيرا اديان آسماني الوهيت را از آنِ خداي واحد احد مي

آن ذات است. بلكه منظور ما از طرحِ اين عنوان دلائل و لاطائلاتي است که روساي بابي و بهائي به آن ادعاي خدائي 

 اند.اند. همان مهماتي که خود به قلم و کلام آوردهکرده

هور ظ« من يظهره الله» ند کهدادر واقع خدائي خود را تا زماني مي« بيان» از نظر گذشت که علي محمد شيرازي به اعتبار

نمايد! و يا حسينعلي نوري بدون توجه به کند و عجيب است که شخصا صبح ازل را با اين عنوان به جانشيني تعيين مي
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شود. مي« اللهيمن يظهره» زماني که علي محمد باب مشخص و معين نموده است، قبل از فرا رسيدن آن زمان مدعي 

» يگري، مدعشوند اگر علي محمد برپا کنندة فتنه بابيابيان از دست اندرکاران جويا نميسخن در اين است که چرا ب

 نموده؟« بابيت» بوده است، پس چرا دعوي« رکن رابع

از جمله مناصبي است که در عصر امامت هر امامي از « رکن رابع » تر اين که او به خوبي از اين واقعيت مطلع بوده مهمّ

ر باشد و در عصالسلام ميؤمنين عليه السلام و حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام مخصوص آن امام عليهاولاد علي اميرالم

باشد. يم –الشريف عجل الله تعالي فرجه -فتنة احسائي که به فتن شيخيه، بابيه و بهائيه انجاميد مخصوص امام زمان

باشد و به همين جهت بوده که اهل دانش السلام ميصوفيه در انحصار ائمه طاهرين عليه « قطبيت» همانطور که عنوان

 اند.براي روساي صوفيه تعريف کرده« نوعيه» صوفيه قطبيت را با پسوند

باشد علاوه بر اينكه در انحصار که در تاريخ غيبت مدعياني هم داشته است، لازم به تذکر مي« بابيت» در ارتباط با

باشد و لاغير. حال چرا با دعاوي  مختلف مورد رگزيدن آن مخصوص امام ميالسلام بوده، بچهارتن از خواص امام عليه

 «.اين زمان بگذار تا وقت دگر» هاي ضد امامت قرار گرفته است ساز وابسته به قدرتاي مسلكاستفاده عده

ه است استفاده سخن در اين است که چرا علي محمد شيرازي در ارتباط با يك ادعا از دو واژه که نشان دو دعوي جداگان

 شده است؟ « مهدويت » اکتفا نكرده، مدعي«  بابيت» و « رکنيت » نموده؟ علاوه چرا به 

بوده که هر دو منصب را مدعي شده است؟ در حالي که امام عليه السلام « باب» و « رکن » تر اين که چه ربطي بين مهمّ

السلام است که تعيين آن هم در انحصار و از اختيارات امام عليهيكي از مناصب در ارتباط با « باب» باشد و رکن ايماني مي

باشد. و اين که در کدام دين وآئين رسم بوده انساني در طي طريق عبوديت دعوي الوهيت کرده باشد؟ که علي امام مي

 اند. محمد و حسينعلي نموده

چرا نامبرده که برادرش يحيي نوري معروف نمايد اين واقعيت است در مورد حسينعلي نوري موضوعي که جلب توجه مي

ها از او تبعيت نموده است بر او خروج کرده خود به صبح ازل را به عنوان جانشين علي محمد باب قبول کرده و مدت

ته توانساش تائيد صبح ازل بوده است؟چرا بعد از علي محمد باب جانشين برگزيدة او ميمدعي منصبي شده که لازمه

خود را به اين منصب ملحدانه تعيين کند، چنان که علي محمد برپا کننده فتنه باب، صبح ازل را جهت  خداي بعد از

 خدائيِ بابيان بعد از خويش انتخاب کرد و به اتباع خود معرفي نمود.

کند براساس دعاوي عجيب در اين است حسينعلي نوري در حالي که با جانشين برگزيدة علي محمد باب مخالفت مي

شود که ظهورش را وعده داده بود. البته اين ادعاي حسينعلي مي« من يظهره الله» الي و مشرکانة علي محمد مدعي خي

 باشد:آوريم باطل ميبه اعتبار همان ضوابط و شرائط مسلك بابي که ذيلا مي
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ح ازل جانشين او اتصال به علي محمد باب است که حسينعلي نوري با خروج بر صب« اللهمن يظهره» الف: اعتبار دعوي 

قطع کرده است و لذا چون « من يظهره الله » و ارتباط مسلكي خود را با بابيه در واقع علي محمد بشارت دهنده ظهور

اش را گذاشته بود به جهت اين که حسينعلي با سرپيچي باشد که علي محمد باب پايهادعاي ملحدانه براساس باطلي مي

 بر عليه محمد باب نموده است. باطلي اندر باطل است.از صبح ازل در واقع خروج 

مشخص و معين کرده است، شرط صحت دعوي من يظهره « من يظهره الله» ب: زماني را که علي محمد باب جهت ظهور 

باشد. وچون حسينعلي قبل از فرارسيدن زمان موعود مدعي من يظهره اللهي شده است، دعوي او حتي براساس الله مي

باشد. در اين صورت براساس همان مقررات که شرط مشروعيت تعماري بابيه هم فاقد هرگونه اعتبار ميمسلك اس

است، دعوي حسينعلي نوري به لحاظ کودتا عليه صبح ازل جانشين باب، باطلي اندر باطل « من يظهره الله» مسلكي

 است.

ست، نامة بلند بالايي را که در حقانيت ادعايِ باطل علاوه خواهر حسينعلي که عمة بابيان ازلي و بهائيان خوانده شده ا

آوري آثار علي محمد سازد. چنان که وقتي حسينعلي اقدام به جمعبرادرش يحيي، معروف به صبح ازل دارد باطل مي

 دهد.او مغاير است و لذا دستور محو آنها را مي« من يظهره اللهي» شود با ادعاي کند متوجه ميباب مي

از  صدها هزار بيت» کند:ي براي پنهان داشتن علت از بين بردن آثار باب، در واقع اقدام حسينعلي بيان ميشوقي افند

آيات که از سماء مشيت رب البينات نازل و اغلب به خط مبارك] علي محمد[ تحرير يافته بود حسب الامر در شط زوراء 

 42« ريخته، محو گرديد.

 ادعای مسلمانی

 وبهائیمدعیان خدائی باب 

ي سازي آنان اشاره کرد. مرورنخست بايد به نقش حساسِ ادعاي مسلماني خدايان بابي و بهائي در پيشبرد مسأله مسلك

کند که علي محمد شيرازي شاگرد کاظم رشتي و دو برادر ناتني بر دعاوي دو مسلك ساز تاريخ معاصر اين را ثابت مي

ه لحاظ مسلماني جهت دين سازي در تشيع انتخاب شدند که اين شگرد از ناحيه مادر به نام صبح ازل و حسينعلي ب

ه هاي شبلازمه تخريب و تضعيف يا تحريف هر دين ابراهيمي است. پايه و اساس چنين ترفندي را امويان با رواج فرقه

ه وجود آوردند اميه باسلامي از قبيل مرجئه و تصوف گذاشتند. مرجئه را جهت اسلامي سازي اعمال و رفتار سران بني

 و تصوف را به لحاظ مقابله با اصل امامت که لازمة خاتميت حضرت پيامبر اکرم، قرآن و قبله است در اسلام رواج دادند.
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در ارتباط با تصوف، معجونِ غريبه با اسلام، نخست به صوف پوشي اکتفا کردند، بعد از اينكه شبيه سازي اسلامي را در 

و ضروري تشخيص دادند، امثال ابونصر سراج به تطبيق تصوف با اسلام پرداختند. در  مشروعيت دادن به تصوف لازم

ه السلام است و در فقکه مخصوص ائمه معصومين عليه« ولي» پي اين اقدامات اوليه، سرشناسان صوف پوشان را با لفظ

دند خوان« قطب» طه صوفي بزرگ راشود مورد خطاب قرار دادند. در همين راباهل بيت به نواب غيبت کبري نيز مربوط مي

السلام است امامت را تضعيف کرده باشند. که به فرمودة ولي امر تا با تعميم دادن آنچه در انحصار امام معصوم عليه

 43« داده است.دعوتشان[ را موضوع امامت تشكيل مي امامان شيعه، بيت برجستة]» اي مد ظله مسلمين امام خامنه

عيت خاص و حساس امامت در ارتباط با امامان وارثِ پيامبر اکرم، شيعه واقعي تحت هيچ عنوان و به لحاظ همين موق 

مودة شود؛ بلكه به فراي حتي زمان ضرورت تقيه راضي به تضعيف ولايتِ با امامت که ادامه دهندة خاتميت است نميبهانه

السلام سلسله امامت اهل بيت] صادق عليهاي مدظله همچون ائمه طاهرين خاصه حضرت جعفربن محمد امام خامنه

و لذا با توجه به اين تفكر شيعه همه زمامدارانِ نابحق گذشته  44« سازد.ناپذير مطرح ميعليه السلام[ را متصل و جدائي

 شناسد.را محكوم کرده، آنان را طاغوت مي

سازد، هر کس و در هر مقام خويش مي پس او که اصل مقدس امامت را سكوي پرش و پرواز خود براي تأمين مقاصد شومِ

 کند. چنان کهو منزلتي باشد خائن به امامت است. و مسلما نكبت و نحوست چنين خيانتي فتنه خيز او را رسوا مي

مدعيان بابيت تاريخ معاصر با توقف نكردن در ادعاي بابيت، مدعي مهدويت شدند خود را رسوا کردند و چون به اين نيز 

ازان بشبخود را پيامبر معرفي نمودند، عاقبت با دعوي الوهيت از خدا عبور کردند عروسك دست خيمه قناعت نكردند

 استعمار بودن را تائيد نموده، باطل بودن دعاوي خويش را ثابت کردند.

ة هاي مطيع نفسِ داروغه شيطان همان شيطان دوپا را که برگردو اين از معجزات امامت است که چنين خود فروخته

 گري سوارند رسواي خاص و عام نمود.جوامع بشري به ظلم و ستم، تجاوز و ياغي

ر، بل هاي ضد بشبه هر روي بايد توجه داشت دعوي مسلماني که کارگردانان بابيت و بهائيت براي سرکردگان اين فتنه

تشيع، همان اسلام ناب  تأمين کنندة مقاصد شوم استعمار دارند لازمة مأموريتي است که در جهت تخريب و تضعيف

اند؛ همچنان که مسلماني امثال محمد بن عبدالوهاب برپا کنندة فتنه وهابيت و ديگراني مانند اين تيميه محمدي داشته

 به همين منظور بوده است.

 دعاوی بابیت

                                                 
 اي مد ظله. ساله برگرفته از بيانات امام خامنه 250انسان  49قسمت  6صفحه  1392فروردين  17روزنامه كيهان:  43
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 ای شیخیهبرابداعات عقیده

ته باشيم افكار شيخ احمد احسائي و سپس اين عنوان را در تائيد فشرده قبل که از نظر گذشت انتخاب کرديم تا گف

اي براي دعوي بابيت علي محمد  شيرازي شد؛ چنان اي که کاظم رشتي به عنوان شرح برآنها نمود مقدمهاضافات عقيده

شود دعوي بابيت وي منطبق با مزاج شيخيه، اند: از آثار اوليه علي محمد شيرازي فهم ميکه اهل تحقيق به نتيجه رسيده

  45ير با عقائد شيعه اماميه است. و مغا

نويسد و شوقي افندي آن را در پاورقي اي که علي محمد باب نيز از زندان ماکو به محمد شاه قاجار ميعلاوه در نامه

اش به محمد اند که علي محمد باب در نامهاند متذکر شدهآورده 47« رحيق مختوم» يا اشراقي خاوري در  46مطالع الانوار 

شود مگر گيرم به اين که وحدانيت او و نبوت او و ولايت  خلفاي رسول او ظاهر نميخدا راشاهد مي» ته است:شاه نوش

 «به مرآت چهارم که پرتوي از سه مرآت قبلي است و خدا مرا از طينتي پاك آفريده و به اين مقام رسانيده.

ند دعوي مرآتيت علي محمد شيرازي براساس دانآنهائي که با نوع دعاوي احسائي مؤسس شيخيه آشنائي دارند مي

همان رکن رابع است که شيخ احمد احسائي بدعت گذاشته و به آن اصرار ورزيده، علي محمد باب در ادامه به محمد 

به جان خودم سوگند! اگر اطاعت فرمان حجه الله که روح من و ديگر موجودات فدايش باد! واجب نبود » نويسد:شاه مي

 «. کردما به اين گفتار آگاه نميهر آينه تو ر

ملاحظه کنيد اين نامه بهترين دليل آشكاري است که تظاهر به مذهب و استفاده از مقدسات، مقدمه دعاوي علي محمد 

 بوده است.

 داند.ادعاي بابيت علي محمد شيرازي را منتسب به بابيت کاظم رشتي مي 103از طرفي مؤلف نقطه الكاف در صفحه 

باشد ادعاي علي محمد شيرازي در ارتباط باب و واسطه اي که بر اين کتاب نوشته است معتقد ميبراون در مقدمهادوارد 

 48بين امام غايب و شيعيان است؛ از نقطه نظر شيخيه چندان تازگي و غرائب نداشت. 

شناختند. دعاي خودش باب امام ميکه علي محمد را بنابر ا 49در اين صورت بابيان و بهائيان به مسأله قائميت معتقد بودند

کند که شيخيه در بطن خود، مستقيما چنانكه ميرزا جاني کاشاني با آنچه در نقطه الكاف آورده، محققان را متقاعد مي

                                                 
 ي بابي مخزونهرساله صحيفه 45
 199ترجمه عربي آن:  46
 581، ص 1جلد  47
 چاپ ليدن هلند 20ميرزا جاني كاشاني، نقطه الكاف؛  48
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ي ظهور مدعيان بابيت و حتي قائميت را فراهم ساخته بود و بدين لحاظ علي محمد شيرازي تمام همِ خود را زمينه

 اس رفتار و گفتار شيخ احمد احسائي و کاظم رشتي کرد.مصروف دعاوي براس

علي محمد باب براي تحقق يافتن اين منظور، بيانات و رفتارهاي ابهام آميز احسائي و رشتي، و علت عدم صراحت لهجه 

جرأت  يکرد تا با اتكاء و اثبات مقام بابيت براي احسائي و رشتو نص صريح آنان نسبت به بابيت آن دو تن را ثابت مي

 ادعاي بابيت را در خود فراهم آورد و هم از نظر ديني پشتوانه سازي نموده باشد.

ي عقل ظهور خضر حقيقي و اسم سماوي مثلا در رتبه» نويسد:ي بابيان و ازليان مياحمد روحي نيز در مقام بيان عقيده

بود که اصطلاحات علميه و  50لسلاماو معلم اول الهي حضرت شيخ احمد احسائي و حضرت سيد کاظم رشتي عليهما

ي نازل از بحر صاد بودند ها آشنا نمودند و ايشان به منزلهمطالب حكميه اين ظهور اعظم] علي محمد باب[ را به گوش

براين اساس از نظرگاه بابيان احسائي و رشتي نه تنها داراي مقام بابيت بودند، بلكه  51« که مواد را استعداد حيات باشند.

 وان مبشر علي محمد شيرازي مورد احترام بابيان و بهائيان هستند.به عن

هت اي جباشد که مذهب تشيع براي احسائي و رشتي، علي محمد شيرازي و... وسيلهاين گونه شواهد بهترين دليل مي

 مسلك سازي، در اصل تخريب و تضعيف مباني اعتقادي شيعه بوده است. 

 خروج بر شیخیه

ه اختلاف امپراتوري عثماني و حوزه مقدسه نجف  اشرف در عصر احسائي و رشتي به ثبت تاريخ رسيده اگر آنچه را دربار

شويد طرحي که اين امپراتور به دست احمد احسائي و کمك کاظم رشتي ريخت است مورد مطالعه قرار دهيد متوجه مي

الشريف عجل الله فرجه  -موجود موعود براي رقيب تراشي در جهت مرجعيت نواب دوران غيبت کبراي امام قائم غائب

اطق ن» ابداع و اختراع احسائي را با تعبير و عنوانِ« رکن رابع»بود. و لذا شيخيان که مرکزشان در کربلا بود، بدعتِ  –

شد جهت مقابله با مرجعيت فقهاء دوران غيبت رواج دادند را که از آن معناي اعلميت مرسوم در فقاهت فهم مي« واحد

دادن به رکن رابع که رابط بين امام غائب و شيعيان است، مدعيان رکن رابع را در مقامي فوق « نوکر مقرب» عنوان و با

 نواب عام دوران غيبت قرار دادند.

پشتوانه اسلامي بود دست مايه دعاوي علي محمد شيرازي که از جمله شيخيان هاي خيالي که ابداعات بياين ساخته

د شد. نامبرده با يك شيطنت خاص که از جاسوس عثماني و روس تزار به ارث برده بود، لكن با شاگرد کاظم رشتي بو

اي از سرشناسان و مريدان و شاگردان رشتي را جذب کند و ادعاي اينكه بعد از رشتي رکن رابع است، توانست عده

                                                 
 امبراي اينكه عين مطالب را آورده باشيم چنين اصطلاحاتي را كه نبايد در ارتباط امثال احسائي و رشتي و باب آورد نقل كرديم. والا عليه 50

 السلام مخصوص معصوم عليه السلام است. 
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ي او واگذار شده بود همانطور که رکنيت را مقدمهبتواند مدت ها با اين ادعا به يارگيري بپردازد. در ادامه مأموريتي که به ا

اي جهت ادعاي مهدويت ساخته، نه فقط بر شيخيه، بلكه براي دعوي بابيت نموده بود، به عنوان باب امام بودن را زمينه

 بر اسلام خروج کرد.

دهد تزار روس ناراضي هم آيد، ولي نتيجه ميالبته اين واقعيت از ارتباط علي محمد و گينياز دالگورکي به دست نمي

 نبوده است. زيرا اين دعاوي داراي نتائج دلخواه امپراتوري تزار يا حتي به نوعي عثماني هم بوده است.

آنچه که در مسير خواست عثماني و تزار بود، رواج هرج و مرج اعتقادي، سرگرم شدن رهبران ديني تشيع براي دفع 

بردند، اين بود که رواج دادند و هنوز غير شيعيان به زبان و ها مياي که عثمانيفتنه، اختلاف بين افراد جامعه و نتيجه

ه راه آور را روس و عثماني بقلم دارند که فتنه بابيت و بهائيت نتيجه امامت شيعه است. در حالي که اين دو فتنه ضلالت

 د.کننانداختند؛ بعدها انگليس و فرانسه، امروز آمريكا و صهيونيزم دنبال مي

 شناسینتیجه

 گری احسائی، رشتی و بابفتنه

مسلما بدانيد و ثابت شده است استعمار در ميان اديان ابراهيمي، اسلام را مانع و مزاحم مقاصد شوم خود دانسته و 

ها، ها و پاپطلبي خاخامداند، از يهود و مسيحيت نه اينكه وحشت و ترسي ندارد، بلكه به لحاظ دنيا خواهي و جاهمي

باشد. درست برعكس رهبران ديني اسلامي شيعي که حتي شاهان مسلمانِ سرنوشت يهود و مسيحيت در دست او مي

شناسد، بلكه طبق اسناد موجود در تاريخ در مخالفت با آنان به لحاظ وابستگيشان شيعه مذهب را هم به رسميت نمي

اي ضد هشتوانه تاريخي اسلامي نداشته باشد، زيرا جنبشاي است که پاند. واين نه سبك و سليقهبه استعمار کوشا بوده

السلام هاي عصر امامت ائمه عليههاي ضد حكومتالسلام نداشته باشد، زيرا جنبشهاي عصر امامت ائمه عليهحكومت

ند اثابت کنندة چنين افتخاري است که هميشه تاريخ با تشيع همراه بوده و هست. البته در جامعه غير شيعي نيز بوده

اند؛ به همين لحاظ بوده است که اند حتي به شهادت رسيدهرهبراني که با استبداد داخلي و خارجي به مخالفت برخاسته

هاي عالمان ضد استعمار اهل استعمار انگليس مسلك شبه اسلامي وهابيت را به وجود آورد تا سديّ در مقابل مجاهدت

سازي صورت گرفته نتيجه شناسي شود به تعمار که به صورت مسلكتسنن باشد که اگر تمامي حرکت ضد اسلامي اس

هاي يهود و مسيحيت را تحت فرمان دارد ها و پاپدست خواهد آمد که استعمار بر خلاف رهبران ديني اسلامي، خاخام

 ايد.نمليت ميديني وادار به فعاو براي اينكه جامعة اسلامي را گرفتار تشتت و اختلاف کند، افرادي را با افكار شبه

وان تاحسائي انجام دادند مي« رکن رابع» در ارتباط با آنچه که احمد احسائي، کاظم رشتي و علي محمد شيرازي با ابداع

 شناسي زير را ارائه داد:وار نتيجهفهرست
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شيعي به  سازي کردند و با ابداع رکن رابع در يكي از اماکن مقدسهالف( احسائي و رشتي در دل حوزه کربلا مسلك

 مقابله با تشيع پرداختند.

 ياش کشتار وحشيانهب( احسائي با شرح زيارت جامعه کبيره زمينه هجوم عثماني را به کربلا فراهم آورد که نتيجه

بوده  السلامهاشم عليهکثيري از شيعيان کربلا و هتك حرمت حرمين شريفين حضرت اباعبدالله الحسين و قمر بني

 بن عبدالوهاب برکنندة فتنة وهابيت انگليسي چنين کرد.چنانكه قبلا محمد 

ج( رشتي براي مصون ماندن از برخورد شيعيان در مجلسي که جهت شناسائي افكار او از عالمان حوزه نجف منعقد شده 

 بود احسائي را رد کرد تا با اين خدعه بتواند مأموريتش را به سامان برساند.

انجام  کردش را که تضعيف مرجعيت شيعه بود در جلساتي که به عنوان درس برپا ميد( در پي اين ضرورت طرح مأموريت

 داد.مي

ها انداخت؛ در واقع راه را براي امثال علي محمد بافت بشارت عنقريب ظهور را برسر زبان( با اباطيل و لاطائلاتي که ميه

 هموار کرد.

و رشتي را پي گرفتند تا در تحريف مباني اعتقادي شيعه کاري و( ادامه دهنده شيخيه هر کدام به نوعي فتنه احسائي 

 کرده باشند.

ح( علي محمد شيرازي با ادعاي بابيت، مهدويت، نبوت، الوهيت، خواست استعمار را در تضعيف و تحريف و تخريب 

 اسلام تأمين کرده، زمينه را براي فتنه بهائيت آماده کرد.

 خواهی بابرسوائی ترقی

 ردن بهامشكل خدائی ك

مسلك شيخيه، خويش را در زمره « رکن رابع» طبق مدارك و مسانيد بابيان و بهائيان علي محمد شيرازي با ادعاي 

مدعيان جانشين کاظم رشتي، در اصل رئيس شيخيان معرفي کرد. اين بستر سازي بود براي دعوي بابيت که البته با 

ه ب« رکن رابع»دادن به« نوکر مقرب» ندارد؛ زيرا او نيز با عنوانادعاي حاج محمد کريم خان کرماني تفاوتي نداشت و 

ر اند که درا معنائي از رکن رابع دانسته« نوکر مقرب»و « باب»نوعي مدعي بابيت شده است، چون هر دو فرد به عنوانِ 

 باشد.مي –الشريف عجل الله فرجه -رابطه امام قائم غائب

هاي فصلي رکن رابع به عنوان رکن چهارم، هاي ديگر شيخيه نيز با رد و قبولهالبته لازم است گفته شود روساي شاخ

 اند. ولي علي محمد شيرازي به لحاظتكميل کننده سه رکن توحيد، نبوت و امامت بر چنين دعويئي اختراعي باقي مانده
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تعالي  عجل الله -رت امام غائباساس کاظم رشتي پيرامون ظهور حضهاي بيالقائات گينياز دالگورکي با توجه به بشارت

شد، بعد از مدتي خواست حصر و « بابيت»ديد که مدعي را براي خود کوچك مي« رکنيت» مسأله  -الشريففرجه

براي او فراهم آورده شكسته، پا را فراتر گذارد تا هم براي توهمي که کاظم رشتي « رکنيت»محدوديتي را که شيخيه با 

دالگورکي در او به وجود آورده بودند کاري کرده باشد و هم از شيطنت روساي رقيب که و جاسوس روس تزار گينياز 

اندازي فتنه بابيت دانست آغاز به راهمدعي رکنيت هستند رهائي يابد ادعاي مهدويت نمود. عجيب در اين است که مي

اماميه را نسبت به غيبت و ظهور هاي ميرزا محيط کرماني شيخي، تمامي اعتقادات شيعه در پاسخ سؤال 1260به سال 

تر بر فراز منبر مسجد جامع عتيق شيراز از بابيت توبه نموده، مهمّ 52حضرت امام دوازدهم شيعيان تائيد کرده است. 

من نه » نزد امام جمعه شيراز اعتراف نموده: 53دهند لعن و نفرين کرده است. کساني را که به او نسبت ادعاي بابيت مي

و اين که با بوسيدن پاي شيخ ابوتراب امام  54« ي بين امام غائب و مردم هستم.وکيل قائم موعود هستم و نه واسطه

 55نمايد.مسجد وکيل برخود لعن مي

طه لعن به کساني که او را باب يا واسآري، در پي پا بوسيدن شيخ ابوتراب و لعن برخود که اگر ادعاي بابيت کرده باشد، و 

تقريبا چهار سال پس از دعوي بابيت مدعي قائميت شد. و براي آن که  1264بين امام غائب و مردم بدانند، در صفر 

مني در ميان نيست، اينها را خدا گفته است. بنده » اعتبار سازد اظهار داشت:اعترافات گذشته خود را در نفي بابيت بي

شود و به خدا قسم کسي که از صدر اسلام ي شجره طور هستم، آن وقت در او خلف شد، الان در من خلق ميبه منزله

 56« کشيدند منم!تاکنون انتظار او را مي

ي چنين افرادي بوده است، چنان که تكرارش را در عصر اينگونه ادعاهاي عاري از حقيقت و واقعيت، هميشه دست مايه

 گويند اين شخص مؤيدايم، کساني که ميمؤيد اينكه فلاني مورد تائيد امام زمان است شنيدهحاضر از بعضي مدعيانِ 

اند، در صورتي که ديگري برگزيده کند مثلا براي فلان منصب امام مرا انتخاب کردهامام است و يا شخص مدعي اظهار مي

السلام با ظهور امام زمان ر حضرت عيسي عليهشود. يا تعيين زمان ظهور امام و يا رجعت فلان شخص مسيحي در کنامي

 و...

تواند اند، ميپذيريم ولي يك سؤال از امثال علي محمد باب و ديگراني که در پي او چنين ادعاهائي نمودهحرفي نيست مي

که  عها باشد؟ چون اينگونه دعاوي با اساس مباني مذهب حقة تشياعتباري يا دستوري بودن ادعاي آنثابت کنندة بي

اسلام اصيل است سازگار نيست، ناگزيريم از ادعا کنندگان جويا شويم دليل شما در اينكه چنين ادعائي واقعيت دارد 

 اي براي ادعايش نداشت، توبه کرد.کنندهچيست؟ چنان که از علي محمد شيرازي سؤال کردند چون جواب ثابت

                                                 
 194+آئين باب؛ علي محمد فرهوش: 730-670محاضرات اشراق خاوري،  52
 پاورقي 138تلخيص تاريخ نبيل زرندي:  53
 همان مأخذ 54
 01/311روضه الصفا؛ ناصري:  55
 205-204كشف الغطاء، ابوالفضل گلپايگاني:  56
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مثلا براي رياست جمهوري انتخاب نموده يا تأکيد کرده است  -اهروحي فد -شود من را امام زمانبايد از او که مدعي مي

خواهد کرد،  57رجعت  –روحي فداه  -و يا اينكه يك مسيحي و حتي مسلمان شيعه مذهب در ايام ظهور امام زمان

 چيست؟

يرند؛ پذمياگر جواب قانع کننده بود و با مبناي اعتقادي در اين زمينه مغايرت نداشت ترديد نيست اهل فضل و دانش 

کشند، از سه دسته خارج نيستند: عوام کالانعام يا افراد مارك دارِ وابسته که والا آنهائي که جذب شده و هورا مي

ماموريت دارند اينگونه دعاوي را تائيد کنند و يا مغرضان و مخالفان مذهبي؛ که حمايت هر سه دسته فاقد هرگونه ارزش 

 است.

ترين دليلي که بايد مورد توجه بابيان و بهائيان فريب خورده قرار گيرد موضوعاتي است در مورد علي محمد شيرازي به

 آوريم:که ذيلا مي

 الف: اينكه دعاوي علي محمد بهترين دليل تلوّن و دمدمي بودن اوست.

ود مقام براي خ هاي ترفيعهائي شود. مهمّ اينكه پلهب: پيامبر و امامي نداريم که بدون پشتوانة الهي مدعي چنين مقام

 تراشيده، هر روز ادعائي داشته باشد.

ج: ديده نشده است پيامبري آسماني يا امامي از منصب خود و آنچه که ادعايش را داشته توبه کند؛ يا معتقدان خود را 

 لعن و نفرين نمايد.

اين سه شاهد ثبت  دقت در عملكرد علي محمد شيرازي ثابت کنندة هر سه موضوعي است که به آن اشاره کرديم و

 اشد.بشدة در تاريخ بابيت و بهائيت که تاريخِ دوست و دشمن گواه آن است بهترين دليل و گواه بر ابطال دعاوي او مي

خوانيم همانطور که به بابيت اکتفا نكرده، مدعي قائميت شده است. به ادعاي امام زماني چنانكه در بررسي حالات او مي

گردد. راقم سطور با مشاهدة روند اين ترقيخواهي با اين انديشه دست و پنجه نرم کردم ت ميهم قانع نشده، مدعي نبو

هاي اربابان او بوده که به واسطه امثال گينياز دالگورکي  به او ابلاغ شده است که آيا چنين ديوانگي هم از جمله برنامه

 نموده، و خواهيم گفت که به پيامبري هم قانع نبوده است.يا نه؛ خودسرانه از بابيت و قائميت عبور کرده، ادعاي پيامبري 

خواهي خواست استعمار بوده است؛ زيرا چنين حال اي که از اين سؤال گرفتم نتوانست تائيد کند اين تلوّن و ترقينتيجه

دعوي، مجري  تواند با تلوّن درداند که ديوانه نميباشد؛ واستعمار ميو هوائي بهترين دليل ديوانگي علي محمد مي

اش باشد. شايد انتخاب حسينعلي نوري و حمايت از او اگر جهت شكستن علي محمد نبوده باشد تا هاي خائنانهطرح

                                                 
 رجوع شود.به كتاب رجعت از منظر قرآن تأليف محقق مدقق استاد محمد ظريف  57
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خود معضلي نشود، به لحاظ جايگزيني علي محمدِ متلوّن بوده است؛ زيرا چنين عنصر دمدمي مزاجي که هر چند صباحي 

 ه دارد آبرو باشد.تواند براي دعاوي کشود نميمدعي مقامي مي

 عبور از خدا

مروري برتاريخ اديان ثابت کنندة اين واقعيت انكار ناپذير است که مدعيان نبوت، امامت، نيابت و بابيت نه اينكه حالاتي 

اند از خدا که از جمله خطوط قرمز اديان است اند، بلكه مدعي هر منصب و مقام الهي شدهمانند علي محمد باب نداشته

همتا است. ولي علي محمد شيرازي از رکنيت اند تا گفته باشند دعاوي آنان مورد تائيد خداي يكتا و بينكردهعبور 

كه تر اينشود. مهمّمرسوم در شيخيه و بابيت بدون پشتوانه در تشيع، قائميت و نبوت عبور کرده، مدعي الوهيت مي

نموده، در وصيتي يحيي نوري معروف به صبح ازل را خدا  برخلاف سبك و سياق خدايان قلابي براي خود تعيين جانشين

 58سازد.مي

-الله نبودند، اين ترقي را دليل شيطانالبته چون همة ناظران، فريبِ تزوير علي محمد را خورده، واقعا به تعبير آنان اغنام

ند. اين گروه همان کسانِ مؤمن اند و لذا پشت به او کردند و رفتزدگي علي محمد دانسته متوجه شدند فريب او را خورده

بن صاحب ارتباط با حضرت حجه 59به مسأله قائميت حضرت امام دوازدهم بودند که آرزوي ديدار انسان کاملا انسانِ

را داشتند، به لحاظ همين خصوصيت، ادعاي فريبكارانه علي محمد را پذيرفتند. و  -الشريفالله فرجهعجل -الحسن

گري مواجه شدند، او را شيطاني در لباس انسان، به تعبير ي فتنة بابيي علي محمد برپاکنندهخواهچون با رسوائي ترقي

 عوام گرگي در لباس ميش ديدند.

آبروئي شده بود که حسينعلي نوري بعد از کودتا عليه برادرش يحيي نوري جانشين خواهي باب چنان موجب بياين ترقي

براي رفع قياس بابيت و قائميت علي محمد باب « ايقان» يِ فضاحت بار در کتابآبروئعلي محمد باب براي جبران اين بي

و عجيب اين است که عباس افندي  60که به ادعاي پيامبري و عبور از خدا انجاميد، او را از ابتداي امر، امام زمان دانست 

محمد شيرازي ادعاي پيغمبري  خداي دوم بهائيان با توجه به اظهارات مزورانه پدرش حسينعلي بهاء باز براي علي

ها گيري حسينعلي بهاء و پسرش عبدالبکه اين تشتت آراء و اختلاف بين دو خداي بهائيان بهترين دليل معرکه 61کند. مي

باشد. ولي بايد بدانيد اين پدر و پسر به اينگونه توجيهات خنك اکتفا نكرده، براي اين که علي محمد باب را از ننگ مي

قره، گيرند که تفسير سورة بي پاك سازند، در واقع ريشة دعوي خود را از تضادگوئي مبرا نمايند، نتيجه ميگوئپراکنده

الحرمين، رساله مخزومه و... تاليف علي محمد شيرازي که اساس گرويدن بعضي از شاگردان صحيفة عدليه، رساله بين

                                                 
 با قيد سند 290بهائيان:  58
بايد توجه داشت كه غير معصوم انسان كامل نيست بل اگر در ظل محبت و دوستداري  محمد و آل محمد )ص( و دارا بودن بغض دشمنان  59

 ايشان عبوديت نمايد انساني كاملا انسان است. 
 (273داد كرده است) ظهور الحق: چنانكه فاضل مازندراني اين عقيده را جزء عقايد بهائيان قلم 60
 2/266+ مكاتيب: 124مفاوضات:  61
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ت ديگر، حوادث چهار سال اول زندگي علي محمد شيرازي، اساس و واهي يا به عبارکاظم رشتي به او گرديد. مطالبي بي

معلول نشر مطالبي بود که به اعتراف حسينعلي و عباس افندي حقيقت نداشت. حتي مدعي شدند مطالب کاذبانه به 

گيرند علي محمد شيرازي در زمان دعوي قائميت، درست به اين نتيجه رسيد که دعوي آمد. سپس نتيجه ميشمار مي

 62و دروغ بوده است. بابيت ا

امند نعباس افندي که براي تثبيت خدائي پدرش خود را به تقليد از مسلمين که عبدالقيوم، عبدالكريم و غيره مي

در خصوص امام ثاني عشر استفسار نموده بوديد، اين تصور » نويسد:عبدالبهاء خوانده بود، خطاب به فاضل شيرازي مي

، بلكه حضرت امام ثاني عشر در حين غيب بود، او در عالم جسد تحقيقي نداشت، از اصل در عالم جسم وجود نداشته

بلكه بعضي از اکابر شيعيان در آن زمان محض محافظت ضعفاي ناس چنين مصلحت دانستند که آن شخص موجود در 

  63«.حين غيبت را چنين ذکر نمايند که تصور شود در حين جسم است

 باشد.ها و تزويرهاي او ميادعاي عباس افندي را دارند و اين نيز از جمله دروغدر صورتي که اکابر شيعيان خلاف 

ندي فرز» نويسد:ها عقب نيفتد، ميالحال براي اينكه از خداي بهائيان و فرزند خدا در اين شيطنتشوقي افندي معلوم

ي اثني عشري به صرف شيعهالسلام سراغ نداريم و در کتب ذکور يا اناث براي آن حضرت امام حسن عسكري عليه

که اين ادعاي خنك  64« دانند.اند و او را غائب ميي حكيمه فرزند محمد براي آن حضرت نوشتهاستناد به قول حليمه

به طور کامل در رسائل متعدد جواب داده شده و از همان عصر تولد حضرت امام دوازدهم کثيري به فرزند داشتن امام 

اي حضرتش را زيارت نموده و از گوشت عقيقه تولد جنابشان اند. حتي عدهاعتراف کرده حسن عسكري) عليه السلام(

 اند.ميل کرده

اي شيعه را که دست و الحال پسر فرزند خدا، يكباره اساس عقيدهدر واقع بهاء پدر خداي بهائيان و شوقي معلوم

تنة بهائيت را زير سؤال برده، موهوم وانمود پاگيرشان بود و دعاوي علي محمد شيرازي نتيجه فكري شيخيه و پدر ف

کنند تا به زعمشان تناقضات موجود ميان روايات مبهم  شيعه و دعوي علي محمد شيرازي را با اين گونه اظهارات مي

ت اساس، حتي از نظر منابع اعتقادي بابياي بياي مرتفع سازند. ولي غافل از اينكه با اتخاذ چنين شيوهساختگي سليقه

ر العدل در واقع بيت تزوير يا بهتاي که به اصطلاح بيتبهائيت، معلوم نيست که خداي بهائيان، فرزندش و دارو دسته و

خواهند از طرح مسئله قائميت در تشيع، بابيت و دعوي کنند چگونه مياست يادآور شد، بيت استعمار را اداره مي

 ت ثابت کنند.قائميت علي محمد شيرازي را که غير قابل انكار اس

علاوه اي کاش! حسينعلي، عباس افندي و شوقي افندي توجه داشتند که علي محمد در تاليفاتش به وجود، اسم، کنيه، 

نام پدر و اجداد حضرت حجه بن الحسن العسكري عليه السلام تصريح و اقرار کرده است و دو مبشر علي محمد شيرازي 

                                                 
 212بهائيان؛ سيد محمد باقر نجفي:  62
 1/262مصابيح هدايت، عزيزالله سليماني اردكاني:  63
 368آور، مبلغ بهائي: +تاريخ و عقائد، كمال الدين بخت 1/456قاموس توقيع منيع:  64
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اند، نه تنها وجود خارجي فرزند ملقب شده« نورين نيرين»ان بهائيان به يعني احمد احسائي و کاظم رشتي که در لس

 اند.اند، بلكه حكم بر وجوب و لزوم اين اعتقاد نمودهالسلام را تائيد کردهامام حسن عسكري عليه

 مشروعیت سازی بهاء

 جهت كودتا علیه خدای ازلیان 

اند از دو منظر لحاظ اغراض ضد ديني ساخته و پرداخته شدههائي که به ناسازگاري و اختلاف اديان توحيدي با مسلك

 تأمين کنندة مقاصد استعماري است:

 اعتبار کردن اديان آسماني، که مانع سلطه بندگان زر و سيم برسرنوشت بشر است.الف: تخريب و تحريف، تضعيف و بي

ترين مخالفان صاحبان زر و زورند سرسختب: با جذب و فريب گروهي از افراد جامعه مانع يكپارچگي اهل ديانت که 

 هاي زير سلطه است داشته باشند.شده، راهي براي انجام مقاصد خائنانه و نياّت پليد خود که غارت و چپاول ملت

 هاي غيرالاسلامها و شيخها، پاپرحم بوده است؛ زيرا خاخامترديدي نيست که تشيع، هميشه منظور نظرِ استعمار بي

قات اند، بلكه از حمايت طبها نه فقط گوش به فرمانِ استكبار جهاني بودهاظ عضوي از حقوق بگيران حكومتشيعي به لح

روند. درست برخلاف رهبران روحاني شيعيان که طبق  اسناد موجود مجري اهداف و مقاصد استعمار به شمار رفته و مي

اند. چنان که مستر همفر و زورگويان قلدور ايستادهو غير قابل خدشه تاريخ تا سرحدّ شهادت در مقابل مستكبران 

 نويسد:جاسوس انگليس  در خاطراتش مي

به لحاظ اين خصوصيت روحانيت شيعه که هميشه بيدار بوده است استعمار بيشترين نيروي جاسوسي و پولي خويش را 

آغاز شده باشد، بلكه همان روز  کنند. البته نه چيزي است که در تاريخ معاصرسازي در تشيع کرده و ميخرج مسلك

السلام در مراسم غدير خم به ارادة الهي به عنوان يگانه اميرالمؤمنين عالم اسلام معرفي شد ابيطالب عليهبنکه علي

ترين افراد به ختمي مرتبت )ص(  از اين انتخاب آشفته شدند؛ زيرا با شناختي که از علي پسرعم و داماد پيامبر نزديك

دانستند اگر زمان امور اسلام و مسلمين را به عنوان ولي، وصي و جانشين پيشواي جهان اسلام به او ند مياکرم داشت

سپرده شود آرزوهاي دوران جاهلي را به گور خواهند برد و لذا از همان زمان که پيامبر اکرم آخرين روزهاي عمر 

نموده، به يارگيري پرداختند. همين گروه براي گذاشتند، طرح شوم غصب خلافت را تقويت شريفشان را پشت سر مي

سازي که تر تضعيف و محو کردن نام شيعه و تشيع، به مسلكمشروعيت دادن به کودتا و عملكر کودتاچيان، مهمّ

هائي هم به دين مبين اسلام داشته باشد پرداختند؛ در واقع حرکت ضد غدير را که از زمان خطبه خواندن شباهت

هاي شبه اسلامي دنبال کردند. که شايد بتوان ادعا کرد مشهورترين آنها بنايش را گذاشتند با فرقهحضرت رسول خدا 

السلام  در کنار آنچه از پنهان کردن احاديث  مناقب فرقه مرجئه است که حسن بصري مخالف علي اميرالمؤمنين عليه
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و براي تأمين مقصدِ ضد  66اميه به وجود آورد مرجئه را جهت مشروعيت دادن به جنايات بني 65دادآن حضرت انجام مي

امامت امويان با ادعاي اينكه صوف پوشي در طواف کعبه ديده است براي تصوفِ کاملا غريبه با اسلام شناسنامة اسلامي 

  67صادر کرد. 

راي لام فقط بآوري در اسسازي و مسلكبا اين نوع شواهد و تائيدات غير قابل خدشه، بايد توجه داشته باشيم که فرقه

 مقابله با تشيع و شيعه بوده است و تا امروز ادامه داشته، بدون ترديد بعدها نيز حمايت خواهد شد.

ي حضرات فقهاء اماميه مواجه شد، با يقين به اينكه امامان ساختگي استعمار وقتي در تاريخ معاصر با فتاوي سلحشورانه

ي سازاند تصميم به تكرار مسلكازدگي کارآئي خود را از دست دادهو بدلي اسماعيليه و اقطاب صوفيه به لحاظ دني

ريختن  و در هم -الشريفعجل الله فرجه -گرفت تا به اين وسيله علاوه بر مقابله با مرجعيت نواب دوران غيبت امام غائب

اعات وري عثماني ابدانسجام و يكپارچگي شيعيانِ تحت فرمان شرعي بودن شيعه کاري کرده باشد. اشاره کرديم امپرات

ديني احمد احسائي را بهترين طرح براي ايجاد تشتت و اختلاف در جامعه شيعي و رقيب سازي براي مرجعيت مقتدر 

گيري شيخيه انجاميد. ترفندي که در ساخت مسلك شيخيه هاي همه جانبه عثماني  به شكلشيعه دانست، که با حمايت

 ه بود، دو برداشت احسائي از گروه کهنه شده اخباريان و غاليان در تشيع است. به کار گرفته شد و مور پسند عوام شيع

کرد، شيخيه در کربلامطرح شد، با سفرهاي پي در پي احسائي در آغاز زمان حكومت قاجار که فتحعليشاه پادشاهي مي

رد، کرواج داد؛ نه فقط جذب نيرو ميتر ايرانگردي، افكار خود را غير ايراني به ايران و نفوذ در دربار فتحعليشاهي، مهمّ

 نمود.بلكه بنيه مادي خود را نيز تقويت مي

منظور امپراتوري عصماني را در دو طرحِ شكاف بين مردم و رقيب « رکن رابع» پشتوانه دينياحسائي توانست با ابداع بي

ي ااحسائي انجام شد، مانند لطمهتراشي براي مرجعيت  شيعه تأمين کند. نتيجه اين شيطنت عثماني که به دست احمد 

بود که امام تراشي زيديه و اسماعيليه يا قطب سازي صوفيه بر تشيع وارد کرد؛ زيرا زيديان و اسماعيليان هر کدام 

السلام باشد قطع کردند. صوفيان السلام و حضرت امام  صادق عليهامامت را در دو مقطع که زمان حضرت امام سجاد عليه

شته اند، ولي اين ادعائي بيش نيست؛ زيرا راينكه سعي داشته و دارند گفته باشند پايبند اعتقادات شيعه شيعه مذهب با

قطع کرده،  68فيروزان کرخي بناي به نام معروفالسلام توسط شخص مجهول الهويهامامت را از حضرت امام رضا عليه

 اي همانند اسماعيليه دارند.شجره

                                                 
 تأليف آقاي مهدي عمادي چاپ كتابخانه سنائي مراجعه نمائيد. « جنجالي تصوفحسن بصري چهره » توانيد به كتابمي 65
 به اين مهمّ در تاريخ اسلام پرداخته اند. « رهبران ضلالت» آقاي علي امير مستوفيان در كتاب 66
ر به نگرشي ديگ»تاليف آقاي سيد تقي واحدي و « در كوي صوفيان» تأليف آقاي جعفر توانا و « درويشگاه تصوف» توانيد به كتاب-مي 67

 نگارش آقاي شهاب الدين كاكوئي مراجعه نمائيد. « تصوف
 عه نمائيد. تاليف آقاي عمادي از نشر راه نيكان را مطال« معروف كرخي ناموس تصوف» در اين زمينه حتما كتاب  68
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اي را رواج داد که شناخت رياست فرقه فتنه« رکن رابع» امامت را دستكاري نكرد، لكن با ابداعشيخيه دو بدو امر، ظاهر 

 شيخيه را لازمه ايمان به سه رکن توحيد، نبوت و امامت نمود. در معنا از حصر سه رکن اسلامي عبور کرد.

ب امام دوازدهم در دوران غيبت شيخيه در اين مرحله منظور امپراتوري عثماني را که شكستن حصر مقدس مرجعيت نوا

گري که علي محمد شيرازي شاگرد کاظم رشتي اي شد براي فتنه بابيکبري بود تأمين کرد. و در مرحله بعد مقدمه

شيخي به راه انداخت و با ادعاي مهدويت همان نقشه ضد امامت شيعه را که زيديه و اسماعيليه به راه انداخته بودند در 

 م تكرار کرد.امامت امام دوازده

گري کشاند مورد پسند انگليس واقع شد؛ براي اينكه او هم سهمي اين شيطنت عثماني را که تزار روس به فتنه بابي

 داشته باشد حسينعلي نوري را در کودتا عليه جانشيني علي محمد باب که دومين رئيس بابيان بود تقويت کرد.

سفارت روس تزار در تهران آغاز کرد، با گرويدن به علي محمد شيرازي حسينعلي که فعاليت ضد ايراني را از خبرچيني 

وارد مرحله جديد شد. شهرتي به هم زد و در رديف سرشناسان دستگاه قرار گرفت. با انتخاب برادرش يحيي نوري به 

ن بود که انگليس آورد. در همين زماجانشيني علي محمد باب خود را در مقامي ديد که زمينه کودتا را برايش فراهم مي

 او را براي طرح نواندازي ضد شيعي انتخاب کرد. و حسينعلي در سه مرحله مأموريتش را آغاز نمود.

 

 مرحله اول

 خيز حسينعلي را بايد در سه قسمت تعريف و شناسائي کرد:اين مرحله از حرکت فتنه

 باب درآمد.الف: اين که به جرگة بابيان وارد شد و در زمرة مؤمنان به علي محمد 

کرد توانست مقام پيشكاري رئيس وقت بابيان را که جانشين برگزيدة ب:در حالي که به سرسپردگي برادر تظاهر مي

علي محمد باب بود به خود اختصاص دهد. درواقع همانطور که به لحاظ برادر صبح ازل بودن به اندرون رئيس بابيان راه 

رياست بابيه مطلع بود. اين موقعيت خاص و استثنائي بهترين فرصتي بود  داشت به همين جهت از تمام اسرار دستگاه

 اي در بابيت براي حفظ منافع انگليس، رقيب تزار روس انتخاب شود.که جهت برپائي فتنه

گري داشته باشد، مسئله پيشگوئي علي بايست مشروعيتي براساس بابيج: چون شروع حرکتي جديد در بابيت مي

 الله که کثيري از نزديكان باب مدعي شده بودند به خود ربط داد. يرامون ظهور من يظهرهمحمد باب را پ

 مرحله دوم
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-بايست براي همين ادعا هم مقدماتي فراهم ميشد، مياش خلاصه نميولي چون کار به مشروعيت سازي جهت توطئه

توانست من يظهره الله باشد، عنوان جانشيني يآورد، زيرا اگر به لحاظ زماني، يحيي صبح ازل جانشين علي محمد باب نم

لاينحل مواجه است که  دانست با مشكلياو مانع هر گونه دعوي براي هر بابي بود. در اين صورت حسينعلي نوري مي

عبور از آن کار سهل و آساني نيست. به همين لحاظِ ضروري، جهت شكل دادن و عملي کردن توطئه عليه رئيس بابيان 

 کنيم انجام داد:وار اشاره ميرا که ذيلا فهرستاقداماتي 

نخست با همكاري صبح ازل و بعضي از قدماي سرشناس بابيه توانست در زير پوشش دفاع از نص وصايت علي محمد  (1

را با قتل از « اللهيمن يظهره» مدعيان -و خود بر عليه آن کودتا نمود -کردباب که به برادرش يحيي ربط پيدا مي

 اللهي رقيب سرشناسي نداشته باشد.ش بردارد تا به هنگام ادعاي من يظهرهسرراه

اي ساخت پرداخت تا دليلي براعتبارسازي و نابودي آنچه مسأله جانشيني صبح ازل را از نظر بابيان مشروع مي( به بي2

 با اين نوع اقدامات حل اللهداشته باشد؛ در صورتي که مسأله تعيين زمان ظهور من يظهره« اللهيمن يظهره» ادعاي

 اعتيار سازي جانشين برادرشکرد،  راه را براي بيآوري مدارکي که جانشيني  صبح ازل را تائيد ميشد ولي او با جمعنمي

 69ساخت. اللهي خود هموار ميو ادعاي من يظهره

 س بابيه مشكل ساز بود، تصميمچون براي به دست گرفتن کارهاي مربوط به بابيان، حضور يحيي نوري برادر و رئي (3

الحيل او را از دسترس پيروان و اتباع مسلك دورنگاه گرفت به نوعي او را از دسترس بابيان دور نگاه دارد و لذا با لطائف

 70داشت. 

ي نفوذ و احترام بابيان به اين اقدام چنان نقش مؤثري در پيشبرد اهداف حسينعلي داشت که صبح ازل پس از ملاحظه

اگر من خود را از انظار ناس مخفي نساخته و پيوسته خويش را ظاهر نموده بودم، اکنون اين افتخارات » درش گفته بودبرا

 71گرديد.شود، در حق من نيز منظور ميي ايشان] حسينعلي[ رعايت ميکه درباره

رد که هائي کروع به فعاليتحسينعلي که از مسأله مخفي نگاه داشتن صبح ازل به نحوه دلخواه بهره گرفته بود ش (4

سران بابي را به سوي خود کشانده از آن سو » داد. در پي همين منظور توانست برخياللهي را رواج ميادعاي من يظهره

 72« ها کرده، زمينه را براي خود آماده گرداند.نويسيزيستند، نامهنيز با بابياني که در ايران مي

                                                 
 چاپ مصر 123لوح ابن الذئب:  69
 67مقاله سياح :  70
 2/199قرن بديع؛ شوقي افندي/ ترجمه نصرالله مودت:  71
 44گري؛ احمد كسروي: بهائي 72
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حسينعلي در ايام توقف در باغ رضوان، با حضور پسر ارشدش و چند نفر از دوستان  سپس طبق گفتة ورقه عليا دختر (5

است. البته منيره خانم اين اعلام را فقط درحضور عبدالبهاء دانسته است که بهترين « اللهمن يظهره» کند کهاعلام مي

 عي يك ساله يحيي نوري است.اطلاحسينعلي، بي« اللهيمن يظهره» صحت گفته منيره خانم و سريّ بودنِ ادعاي 

هاي مخالفين مواجه شد در پاسخ به اعتراضات سيد محمد اصفهاني کتابي به در کنار اين اقدامات چون با مخالفت (6

 ها بود.نام بديع تاليف کرد که در واقع مدافعات او در برابر مخالفت

 مرحله سوم

مسأله کودتاي نرم و خزنده او را در بابيگري نوعي دلسوزي توانست از جمله اقدامات مرموزانه حسينعلي نوري که مي

هاي خيرخواهانه حسينعلي به برادرش يحيي نوري رئيس بابيان است که از جمله هاي ناصحانه و پيغامجلوه دهد نامه

 آنها نوشته زير است:

بينم ه واسطه آنكه تو را ميب بگو: اي مطلع اعراض، اغماض را واگذار، پس ميان خلق به حق سخن بگو، قسم به خدا!»

هاي من که به هواي خود اقبال کردي و از کسي که تو را آفريده و آفرينش تو را کامل ساخته است، اعراض نموده، اشك

ها و روزها براي خدمت به امر تربيت هايم جاري گشته است. فضل مولاي خود را ياد کن که ما تو را در شببر گونه

ود؟ از شز و از توبه کنندگان باش. فرض کن امر تو بر مردم مشتبه شد، آيا برخودت هم مشتبه ميکرديم. از خدا بپرهي

خدا بترس پس وقتي را ياد بياور که نزد عرش] يعني جلو او[ ايستاده بودي و من آنچه را از آيات خداي مهيمن مقتدر 

ي احديت باز دارد، به سوي او توجه کن و از اعمال حيهنوشتي، برحذر باش که عصبيت، تو را از ناقدير برتو القاء کردم مي

نيست خدائي مگر او که غفور کريم است. ما تو را براي  آمرزد،خود بترس، زيرا او به فضل خودش هر کسي را بخواهد مي

که تو را به  و اگر اعراض کني، پروردگار تو از تو و از کساني باشدکنيم. اگر اقبال کني به نفع خودت ميخدا نصيحت مي

کرد گرفت، پس در حالي که خاضع و خاشع و متذلل خدا کسي را که تو را اغوا مي نياز است.کنند بيوهم پيروي مي

پوشاند. به درستي که پروردگار تو عزيز رحيم است. اين نصيحت خدا است باشي به سوي او برگرد. او سيئات تو را مي

ست اگر تو از اقبال کنندگان باشي. اين گنج خدا است اگر تو از عارفان باشي. اگر از شنوندگان باشي، اين فضل خدا ا

 اين کتابي است که مصباح قدم از براي عالم و صراط اقدام او در ميان جهانيان است.

اند توبگو: او مطلع علم خداست، اگر شما بدانيد. ومشرق اوامر خدا است، اگر شما بشناسيد. برحيوان چيزي را که نمي

. «ها و زمين باشيدببرد تحميل نكنيد. ما شما را از اين کار در کتاب نهي بزرگ کرديم. مظاهر عدل و انصاف در آسمان
73 
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ترين تفاوتي ندارد، هر دو تن خداي استعمار هستند، ولي طبق هر چند يحيي نوري صبح ازل با حسينعلي نوري کوچك

اند، الواح متعدده، مُهر و قلمدان باب و به دست آورده 74قر نجفيمدارك موجود که محققاني نظير آقاي سيد محمد با

سازد. اينگونه تزويرهاي حسينعلي براي هموار اي که به خط و مُهر باب است، دعاوي حسينعلي را باطل ميجانشين نامه

م شدند فراتر گذاشته، مصم اي بوده که به بهائيت انجاميده است. ولي کار به اين  اقدام خلاصه نشد، بلكه پا راسازي فتنه

ني ي جانشيمسأله جانشيني و رياست يحيي صبح ازل را يك ادعاي بدون پشتوانه قلمداد کنند. نبيل زرندي مسأله

الله به اسم ميرزا يحيي خواست از طهران برود حضرت بهاءوقتي که سياح مي» صبح ازل را چنين قلمي کرده است:

اي به خط حضرت باب واصل شد، در آن ورقه حضرت ياح دادند، پس از چندي ورقهاي مرقوم فرمودند و به سمراسله

وار ي تعليم و تربيت آن بزرگالله درآيد و در سايهباب ميرزا يحيي را امر کرده بودند که در ظل حفظ و صيانت حضرت بهاء

ميز آگفتارهاي خويش و دعاوي مبالغه قرار گيرد. مغرضين بيان بعدها اين لوح مبارك را تغيير دادند و آن را دليل صدق

اي به مقام موهومي که ميرزا يحيي ترين اشارهخود نسبت به ميرزا يحيي قرار دادند. با آنكه در اصل بيان مبارك کوچك

 75«.و اتباعش قائل بودند وجود نداشت

نوشتجات خود را به انضمام ي کليه باب،» شود:ي عليا دختر حسينعلي نوري مدعي ميدر رابطه همين دعاوي ورقه

 اللهاشاره و در همان لوح لقب بهاء« اللهمن يظهره» آخرين لوحش که طي آن ميرزا حسينعلي را مكرر در مكرر به عنوان

 «را به او اعطا نموده...

ي  انامه» اب اي مدعي هستند نادم شده از بهائيت توبه کرده، در کتالله شفا که خود از اين طايفه بوده است و عدهامان

ت عطا کرده است نادرس« بهاءالله»ي عليا را که علي محمد شيرازي به حسينعلي ميرزا لقب اين ادعاي ورقه« از سن پائولو

گويد باب، ميرزا حسينعلي را در اين و دليل ديگر بر دروغ بودن اين ادعا آن که دختر بهاء مي» نويسد:خوانده، مي

ي قلمدان و مُهرها  و آخرين لوح نه تنها ملقب ساخت. و حال آنكه نبيل در ذکر قضيه آخرين لوحش به لقب بهاءالله

ذکري از اين موضوع ننموده که باب ميرزا حسينعلي را لقب بهاء داده باشد، بلكه معتقد است اين لقب را خود ميرزا 

 76«. حسينعلي آن هم در بدشت براي خود انتخاب کرده است

 مرحله چهارم

ري گهاي او وقعي نگذاشته، بر باطل بابيشود بابيان وفادار به علي محمد به شيطنتن که حسينعلي متوجه ميبعد از اي

 اي که در سردارد برملا سازد.گيرد مفاسد اخلاقي و مالي دستگاه خداي بابيان را جهت فتنهاستوارند، تصميم مي

                                                 
 328همان مأخذ:  74
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حسينعلي  -دشوعلت الهي ميکه انشاالله به عنايت بي -شوددر کنار تمام آنچه به ثبت رسيده است و بايد کتابي مستقل 

باشد با صراحت تمام حرام زادگي جانشين باب را که بدون توجه به اين که يحيي صبح ازل رئيس بابيان برادرش مي

و] صبح کند صبح ازل در بغداد به همسر دوم باب تجاوز کرده و پس از آنكه او ادعا مي 77دارد. برادرش بود اعلام مي

مسلم است] صبح ازل[ به » نويسد:تا آنجا که آشكارا مي 78ازل[ سير شده است او را وقف عام مريدانش نموده است. 

شم کاکل و شرب و تصرف در ابكار] بكارت دختران [ و نساء ناس] زنان مردم[ مشغول بوده و اعمالي که والله خجالت مي

  79شده است. « از ذکرش] لواط[ مرتكب 

ر جاي اند که دالبته بابيان در دفاع از رئيس خود نيز نسبت به اعمال خلاف شرف انساني حسينعلي مفصلا اشاره کرده

 خودش بازگو خواهد شد.

 مشكلاتی كه حسینعلی

 خود برسر راه ادعای پیامبری قرار داده بود

مشروعيت سازي جهت حقانيت باطل به اعتبار شواهدي که در تاريخ بابيت و بهائيت ضبط و ثبت است حسينعلي در 

خود موفق نبوده است. درست برخلاف يحيي نوري برادرش که بدون هيچ زحمتي از خدا عبور کرد و به خدائي رسيد. 

آري، حسينعلي که با کودتاي نرم خزنده عليه جانشيني علي محمد باب دعاويش را در جمع کمي از بابيان آغاز کرده 

و هائي بزند که فقط از ااند، دست به شيطنتگري نگرويدهيان و مردمي که هنوز به بابيبايست جهت جذب باببود مي

 ساخته است.

که علي محمد باب آمدنش را بشارت داده مطابق سازد. اين اقدام با سه معضل « اللهمن يظهره» نخست بايد ادعايش را با

 همراه است که بايد حسينعلي از آنها عبور کند.

در بابيت « الله من يظهره» هنوز جانشين علي محمد باب زنده است و حضور او مانع مشروعيت مسألهاين که  اول:

 باشد.مي

 توام است که تحت« اللهمن يظهره» باشد و اين با مشكل بزرگِ زمان ظهور مي« اللهمن يظهره» ثابت کند که واقعا دوم:

 برهاني امكان پذير نيست.هيچ عنواني، با هيچ خدعه و تزويري، با هيچ دليل و 

                                                 
 1/40مائده آسماني به اهتمام عبدالحميد اشراقي: 77
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سوگند به نفس که همه ظهورات به اين ظهور بزرگتر] علي محمد[ پايان » اقرار حسينعلي است که اظهارداشته: سوم:

 80«. گرفت، و هر کس که پس از چنين ظهوري، مدعي ظهور جديدي شود، او دروغگو و افترا زننده است

مري را، پيش از اتمام هزار سال کامل، مدعي شود، دروغگو و افترا هر کس ادعاي ا:» تصريح کرده « اقدس» در کتاب

 81« زننده است.

مشكل اول را که علي محمد باب بر سر راه دعاوي او قرار داده، با حيله و تزوير توانسته کمرنگ کند، نه قابل عبور از 

 ام خدائي دارد.آن؛ خصوصا اين که صبح ازل با نوشتة خدائي نامه علي محمد باب براي بابيان مق

براي حلِ اين دو معضل مشكل ساز که حسينعلي بر سر راه خويش فراهم آورده، مبلغان و فرزندش عبدالبها به تصور 

 اند:خود وارد صحنه شده، گره از کار او گشوده

حيي يعني يباشد منسوخ شده است، که سند پيامبري علي محمد باب مي« بيان» اند دورانمبلغان بهائي مدعي شده (1

 باشد. نوري و هر استنادي عليه حسينعلي بهاء فاقد هر گونه اعتبار مي

« دساق»و « اقتدارات» اظهار نظري است که عباس افندي معروف به عبدالبها در تفسير تصريحات مندرج در دو کتاب (2

 82«. ال استبدايت اين ظهور جمال مبارك] حسينعلي[ است که هر روزش هزار س» نموده، مدعي شده: 

ع کند؛ دانستند قانگري مياي جديد در بابياين نوع اظهارات نتوانست آن عده از بابيان را که عملكرد حسينعلي را فتنه

سر نيامده که بشود براي « اللهمن يظهره» زيرا توجه داشتند که هنوز مدت تعيين شده از ناحية علي محمد براي ظهور 

 شد و لذا حرکت او را کودتا عليه خداي بابيان ازلي دانستند.ادعاي حسينعلي مشروعيت قائل 

کند، اعتراف او دربارة گري را باطلي در باطل تعريف ميمشكل دوم که ادعاي پيامبري و کودتاي حسينعلي در بابي

چنان که عبدالحميد اشراق خاوري بهائي هم اعتراف  83خاتميت حضرت خاتم پيامبران محمدبن عبدالله) ص( است 

النبيين ناميده و سلسله نبوت را به وجود مبارکش ختم کرده و در نموده، خداوند در قرآن مجيد حضرت رسول را خاتم

 84«. النبيينالله و خاتمما کان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول» سورة احزاب نازل شده

مقام  »شود:الشأن اسلام در مورد ادعاي حسينعلي معروف به بها مدعي ميتن خاتميت پيامبر عظيمخاوري بعد از پذيرف

آن حضرت ]البته اين نوع تعابير از منحرفان بابي و بهائي[ رسالت و نبوت نبوده و نيست، بلكه ظهورالله و مظهر مقدس 

                                                 
 ( 237ونفسي الحق قد انتهت الظهورات الي هذا الظهور الاعظم و من يدعي بعده انه كذاب مفتر)اقتدارات:  80
 ( 35الف سنه كامله انه كذاب مفتر) اقدس چاپ بمبئي:  من يدعي امرأ قبل اتمام 81
 لوح عباس افندي.  1/320رحيق مختوم:  82
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 «هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظل من الغمامي ظهورش به همين اسم نازل شده الغيوب که در قرآن مژدهنفس غيب
85 

أتي الله يوم ي» آيد تحريف کرده است. که البته حسينعلي بها براي تأمين چنين ادعائي آيه را به صورتي که در پي مي

ردني در گويا اين دستكاري آيه رسوائي بر رسوائي او افزوده بود؛ زيرا بعد از مُردن اين خداي مُ 86« في ظل من الغمام

اند آمده اصلاح کرده 210مورد تصحيح جانشينان او قرار گرفته است، و آيه را طبق آنچه در سورة بقره آيه  1318سال 
 رسد.در اين صورت ادعاي حسينعلي که از نظر گذشت به تائيد قرآن نمي  87

ود براي رفع اين ننگ اسم علي شعباس افندي عبدالبها وقتي بعد از مُردن پدر به مقام جانشيني خداي منصوب مي

آن مظاهر » نويسد:محمد باب و پدرش حسينعلي نوري جاسوس تزار روس را در کنار اسامي پيامبران آسماني آورده مي

السلام و اند، مانند حضرت ابراهيم و حضرت موسي و حضرت عيسي عليهمنبوت کليه که بالاستقلال اشراق نموده

 88علي محمد باب[ و حضرت جمال مبارك ] حسينعلي نوري جاسوس روس تزار[. حضرت محمد)ص( و حضرت اعلي] 

رد باين سبك تزوير عبدالبهاء که نام دو فرد عروسك دست جاسوس روس و انگليس را در رديف پيامبران الهي نام مي

ها نيست. کودکان چند اندازد که خواندنش خالي از لطفِ رسوا کنندة  اين نوع شيطنتاي ميمرا به ياد بازي کودکانه

ذارند گاند مياي که زدهکنند همه انگشت هاي سبابه خود را در مرکز حلقه« کلاغ پر بازي» زنند تاشنود حلقه ميتني مي

کلاغ  برند. در همين اثنا او کهها را تا بالاي سر بلند ميها انگشتو با کلاغ پر، پرستو پر، کبوتر پر و از اين قبيل پرنده

 ند.شوبرند از بازي اخراج ميگويد ديگ پر آنها که دستشان را بالا ميگويد  به طور ناگهاني ميرستو پر... ميپر و پ

گ دي» اين سبك شيطنت امثال عبدالبها که نام علي محمد و پدرش بها را در کنار نام پيامبران الهي برده است. همان

 باشد.مي« پر

با سعي  اندالبها يا آنچه مبلغان بهائي براي رفع مشكل آفريني حسينعلي بها زدهاين دست و پا زدن اشراق خاوري و عبد

زده است نه اين که  89«فرائد»ابوالفضل گلپايگاني در عدم اثبات خاتميت حضرت رسول مكرم اسلام )ص( که در کتابش 

ر ي ضد و نقيض علاوه بسليقهسازگاري ندارد، بلكه نشان دهندة ناهماهنگي گلپايگاني و عبدالبها است. اين اختلاف 

اين که گوياي خيلي موضوعات داخلي آنها است، بهترين دليل بازيگري علي محمد باب، صبح ازل و حسينعلي بهاء 

 باشد.مي

                                                 
 1/114قاموس توقيع منيع:  85
 كه تاريخ و چاپ آن مقارن حيات حسينعلي بوده است.  157ايقان چاپ سنگي:  86
 چاپ فرج الله زكي الكردي مصر  58و صفحه  63: 1318ايقان چاپ اول سربي سال  87
 124مفاوضات:  88
هديه  »براي اينكه به شيطنت هاي ابوالفضل گلپايگاني در فرائد پي ببرد به كتاب هائي كه رد برآن نوشته شده است رجوع كنيد؛ مانند 89

 ميرزا جواد آقا تهراني چاپ نشر راه نيكان رجوع نمائيد. « گويد بهائي جه مي»تأليف مجدالعلماء يزدي و « المهدويه

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ها که بين دست اندرکاران رواج دارد عبرت گرفته، بدانند حق يكنواخت و يك فريب خوردگان بايد از اين دوگانه گوئي

کند در اديان آسماني راه ندارد. براي نمونه هاي تعيين کننده که حكايت از ساختگي بودن ميه اختلافمعناست و اينگون

هاي مسيحي برخاسته اند و همچنين اختلاف فرقهها آوردههاي يهودي برخاسته از يهوديتي است که خاخاماختلاف فرقه

-تهاي زائيده شيطنحيت واقعي داراي اين خصوصيتباشد؛ والا يهوديت و مسياز مسيحيت بدلي که کليسائي است مي

 هاي استعماري نيست.

الصلوه و السلام علي »کند:ها در حالي صورت گرفته است که حسينعلي بهاء اعتراف ميبه هر روي اين دست و پا زدن

درود بر آقاي عالم و پرورش سلام و »يعني: 90«سيد العالم و مربي الامم الذي به انتهت الرساله و النبوه و علي آله و اصحابه

ها، کسي که به او رسالت و نبوت پايان يافته و برخاندان و دوستانش سلام و درود دائمي و ابدي و سرمدي دهنده امت

ين الشأن اين دين مبپس دليل تراشي براي اثبات مدعيان پيامبري بعد از رسالت اسلام و خاتميت پيامبر عظيم« باد

باشد؛ زيرا بهاء و ديگران هر وي حسينعلي نوري نقض اظهارات صريح او و زعماي بهائيت ميجهت مشروعيت سازي دعا

 اند.گونه ادعاي رسالت و نبوت را بعد از حضرت ختمي مرتبت )ص( رد کرده

ت بساظهارات ضد و نقيض علي محمد باب و حسينعلي بهاء و صبح ازل سردمداران فتنه استعماري باب و بهاء را در بن

ها مستنداتي از کلمات باب و بهاء به دست آورند. در همين رهگذر اند براي رهائي از اين رسوائير داده، سعي کردهقرا

قبل از تعيين زمان موعود به کلام غير معقولانه حسينعلي برخورده آنها « من يظهره اللهي»براي عبور از معضل ادعاي 

نمودم بغتتا از در ارض طاء ]طهران[ که مقر سلطنت ايران است مشي مي يومي از ايام»اند که گفته است:را تكرار کرده

ي منابري که در مدن و ديار آن اقليم است اصغاء شد و به اين کلمات ذاکر:الهي الهي خاتم رسل و سيد کل رسول ناله

به سب و لعن حضرت مقصود الله روح ماسويه فداه ما را از براي ذکر و ثناي تو ترتيب داده... و حال معشر جهلا بر ما 

 91«مشغولند. الهي الهي ما را نجات بخش.

شود قادر به انكار خاتميت رسول خدا )ص( نبود و لذا مدعي شده است رسول از آنچه حسينعلي بافته، چنين فهم مي

اعتبار يدعوي ب اند تا ذکر و ثناي حسينعلي را گويند!!! و براي تثبيت اينخدا صاحبان صدائي را که شنيده ترتيب داده

لان الله تبارك و تعالي بعد الذي ختم مقام » باشد شرحي را ضميمه نموده، گفته است:هاي شخص او ميکه از ساخته

أبصار  النبيين وعدالله و خاتمالنبوه في شأن حبيبه و سفيه و خيرته من خلقه کما نزل في ملكوت العزه و لكنه رسول

خداي تعالي بعد از آن که مقام نبوت را در مورد حبيبش و برگزيده  92« د کما ظهر بالحقبلقائه يوم القيمه ظهور المسج

و بهترين بندگان پايان بخشد؛ همانطور که در ملكوت عزت )قرآن( نازل شده است. و لكن محمد رسول خداست و پايان 
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د است به همان ترتيب که به حق آشكار دهنده انبياء، بندگان را به لقايش وعده داده است و اين از جهت عظمت ظهورِ بع

 «شد.

شود که حكايت از حقه و تزوير حسينعلي براي رسميت با دقت در متن اين ادعاي مزورانه، چند نوع شيطنت ديده مي

 باشد:دادن به ادعاهايش مي

له ده سلسله جليبراي اينكه انكار اقرار به خاتميت رسول اکرم را نكرده باشد مدعي شده ختمي مرتبت؛ ختم کنن (1

 باشند.اند ميانبياء که به لقاء پروردگار بشارت داده

اساس مدعي شده است فلسفه بعثت پيامبران بشارت به عظمت ظهور بعد از رسول خدا )ص( براساس اين ادعاي بي (2

 بوده است.

علي محمد باب هم در  حسينعلي، رسول خدا را ناچار به خاتميت پذيرفته است تا مدعي خدائي شود. در صورتي که

حالي که خاتميت را پذيرفته بود ادعاي پيامبري، سپس براي خود ادعاي خدائي نمود. اگر شرح حسينعلي را برآنچه 

خود ساخته بود بپذيريم، بايد همة آنچه بافته است به علي محمد ختم شود؛ زيرا او از رکن رابع بودن تا خدا شدن را 

ور است، بايد د« من يظهره الله» علي محمد باب مدعي شد علي براساس پيشگوئيپشت سرگذاشته بود. وچون حسين

بودنش نيز به لحاظ طي « من يظهره الله» کرد که مسأله ادعاياکتفا مي« اللهيمن يظهره» از دعاوي او برهمين مقام 

 ربط است.نشدن زماني که علي محمد باب معين کرده بود باطل و بي

چه کسي بوده است غير بابيان و بهائيان براساس قرائن زيادي که ارائه « من يظهره الله» محمد از در اينكه منظور علي

ه من يظهر»هم اشاره نموده « احسن القصص »اند معتقدند خداي بابيان، امام زمان را قلبا قبول داشته و در تفسير داده

 نام نهاده است. « الله 

 كوسة ریش پهن

ي شود تا گفته باشند مدعلي موارد که دعاوي شخص با اظهارات او سازگار نباشد به کار گرفته مياين مثال ايراني در خي

  93گرفتار تناقض گوئي است. 

حسينعلي نوري که به تصور خام خود بعد از پذيرفتن خاتميت با انكار ختمي مرتبت بودن رسول خدا )ص( از مانعي 

دهاي خود از دعاوي علي محمد باب شد و يقين نمود با تجليل و تعظيم بسيار بزرگ عبور کرده بود، متوجه مشكل تائي

سروته القاء جاسوسان استعمار تواند مدعي همان دعاوي بيو تكريمي که از علي محمد در اظهارات خود نموده، نمي

 شود.
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بابيت تا مهدويت، از نبوت  او قبل از اينكه مدعي ظهور گردد، در تجليل و پذيرفتن فتنه باب تمام دعاوي او را از ادعاي

 »تا الوهيت قبول نموده، حتي خدائي برادرش يحيي نوري را به رسميت شناخته و هر مدعي ظهور را بعد از علي محمد

گري مواجه خواهد همان راه را طي کند نه فقط با معضل تائيد بابيدانسته است. حال که خود مي 94«دروغگو و افترا زن 

ش در تائيد دين مبين اسلام يعني خاتميت پيامبر اسلام، آخرين کتاب آسماني بودن قرآن و ختم است بلكه با اظهارات

ترين معضل غير قابل حل و فصل نموده است. که با هيچ شدن قبله موحدان عالم به کعبة معظمه، خود را گرفتار سخت

ته مردم فهيم را جذب نمايد. در واقع بهائيت تواند از آن عبور کند و به همين علت نتوانستدبير و ادعا و شيطنتي نمي

هاي مراکز جاسوسي در دنيا و جمعي هم به اي به دستور استعمار و گروهي هم به لحاظ ولخرجيمسلكي است که عده

 ها در اموراتي که در اديان آسماني اکيدا ممنوع شده است به آن گرايش داشته و دارند.جهت آزادي دادن

گري  براي او معضلي شده بود. حسينعلي نوري در تائيد دين مبين اسلام و مسلك استعماري بابي به هر روي دو اقرار

زيرا با اظهاراتي که در ارتباط با دين مبين اسلام تحت عنوان آخرين دين آسماني داشته، با هيچ تدبير و ادعا حتي 

اش را نسبت به دعاوي علي شكل اظهارات تائيديهگري هم، اگر متواند از آن عبور کند. در رابطه با بابيشيطنتي نمي

 د.تواند حل نمايداشته، نمي« من يظهره الله» محمد باب به نوعي کمرنگ کند مشكلِ تعيين زماني که باب جهت ظهور 

تر لازمه ظهور هر شريعت جديد، نسخ شريعت قبلي است. حسينعلي بهاء در اين رابطه با دو مانع مواجه بوده که مهم 

 قه بهائيت تا امروز به آن دو جهت فاقد اعتبار مسلكي است:فر

الشأن اسلام )ص( وحي الهي و آخرين باشد که حسينعلي با پذيرفتن خاتميت حضرت پيامبر عظيمنخست آن، قرآن مي

 اند.کتاب آسماني بودن آن را پذيرفته

اشد. بآسماني مي« قرآن»عتقدند ناسخ کتاب به اصطلاح مسلكي علي محمد شيرازي است که بابيان م« بيان» ديگر

« بيان» ددانند که اگر در مورکتاب مسلكي بابيان مي« بيان» را ناسخ« اقدس» بهائيان نيز به تحريك و القائات حسينعلي

؛ انگيز استدست نوشتة مغلوط علي محمد باب چنين اقدامي سهل و آسان باشد در ارتباط با قرآن، نه مشكل و سؤال

 باشد.ممكن ميبلكه غير 

دهند: شود دليلتان براي ادعاي تحريف قرآن چيست؟ جواب ميعجيب است وقتي از معرکه گردانان بهائي سؤال مي

و همچنين  95«مائده آسماني»تحريف قرآن!! در صورتي که بر پا کننده فتنه بهائيت حسينعلي نوري در لوحي مندرج در 

دارد قرآن به هيچ وجه و صورتي تحريف درآن راه نيافته، قرآن تمام بوده اذعان مي 97« سوره الملك»و  96« ايقان» در

باشد که بوده است. و در ارتباط عبور از معضل مسلكي که فتنه بيان بوده و هست کار سختي و اکنون نيز همان مي
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« اللههمن يظهر» ام مبشرکتاب بيان که در مق« باب السابع من الواحد الثاني» نيست؛ زيرا به اظهار علي محمد شيرازي در

بيان ميزان حق است » و ادعا کردن « قيامت و کمال دين بيان در ظهور من يظهره الله خواهد بود» باشد گفته استمي

شد،  «اللهيمن يظهره» اند، حسينعلي پس از آنكه مدعي ، بهائيان به ايرادکنندگان جواب داده«الي يوم من يظهره الله

» ند:ابيان ميزان حق و حقوقي نخواهد بود. همين را ملاك قرار داده، نسبت به اسلام نيز مدعي شدهبيان کتاب مسلكي با

تحقق پذيرفت و شريعت بيان ناسخ اسلام شد؛ از اين رو با « همچنان که قيامت و کمال اسلام در ظهور صاحب بيان

نوري باشد منسوخ و ايمان جميع منقطع  الله که منظورشان حسينعليقيامت و کمال دين بيان در ظهور، من يظهره

توان با اين اراجيف و لاطائلات استعماري قانع کرد: کتاب علي محمد شود. مسلما او را که عقل سليم است نميمي

گري ناسخ قرآن آخرين کتاب آسماني است. چنانكه عزيه خواهر شيرازي پيامبر و خداي استعمار برپا کنندة فتنة بابي

يي، دو برادر خودفروخته و نوکر استعمار در دفاع از برادرش يحيي نوري معروف به صبح ازل عليه برادر حسينعلي و يح

به حكم عقل صريح چنين کلامي قابل استماع نيست سهل » نويسد:ديگرش حسينعلي به فرزند او عباس افندي مي

 98« دانيم.است به حُكم صاحب بيان گوينده او را کافر مي

توجه داشته که معتقد بوده اگر چنين موضوعي مطرح شود اساس دعوي « بيان» افندي به خطر طرحگويا شوقي 

 مدعي من« من يظهره الله» شود؛ زيرا نامبرده به اعتبار پيشگوئي علي محمد باب پيرامون ظهور حسينعلي لغو مي

 وي خود را آغاز نموده است.يظهره اللهي شده است و به استناد چنين مطلبي که علي محمدباب مطرح کرده دع

اين کتاب مقدس] منظور بيان[ که محو آثار دور بيان محسوب... برخلاف بسياري » وبه همين لحاظ صريحا نوشته است:

از آثار ثانويه مبارکه که دستخوش تصحيف و تحريف واقع گرديده به کلي از هر گونه تصرف محفوظ و مصون باقي مانده 

 99« است.

عين م« من يظهره الله» که علي محمد باب براي ظهور« زماني» توان  گفت به حُكماس همين اظهار نظر ميکه البته بر اس

اللهي نموده است. به باشد؛ زيرا قبل از زمان تعيين شده دعوي من يظهرهکرده است، ادعاي حسينعلي نوري باطل مي

ا از اين معضل باطل کنندة ادعاي حسينعلي نوري عبور اند تاي از مبلغانِ دست به قلم بهائيت کوشيدههمين لحاظ عده

 کنند.

آيات و کلمات مقدسه دو شارع عظيم حضرت باب » و لذا امثال احمد يزداني مُبلغ مورد تائيد بهائيان مدعي شده است:

وسيعه و  و حضرت بهاءالله و الواح و آثار مبارکه حضرت عبدالبها] عباس افندي[ و حضرت ولي امرالله مجموعا معارف

  100« دهد.ي مقدسه را تشكيل ميکلمات رسميه
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به  اند به اعتبار و استنادپيروان يحيي صبح ازل مواجه« ازليان»تر مهمّ« بابيان» ولي بهائيان که با مشكل بازماندگان 

سازند. و مي اعتبار ساختهنصوص و آثار علي محمد باب پيرامون مسأله جانشيني  صبح ازل دعاوي حسينعلي نوري را بي

از طرفي بهائيان برخلاف تصريحات زعماي خود که به عدم تحريف چنين آثاري نظر دارند، قائل به تحريف و منسوخه 

 قلمداد کردن آنها شدند تا بلكه از اتهامات ازليان رها شوند و اساس نظريات آنان متزلزل گردد.

 ادعای رجعت

 در جهت تأمین مقاصد ضد شیعی استعمار

هاي دور در گروهِ حكمرانان به لحاظ بدون مانع حكومت نمودن و متوليان ديني مذاهب بوده است کرديم از زماناشاره 

ايشان هسازي در مسير تأمين خواستههايشان آنان را به فرقهکه مانع آفريني قوانين ديني در مقابل دستيابي به خواسته

سازان نموده ن ابراهيمي به ويژه دين مبين اسلام را گرفتار فرقهکرد. اين شيطنت تمامي مذاهب، خاصه ادياوادار مي

است. توجه به آثاري که در اين زمينه تاليف شده، گوياي همان سبك شيطنت ديروزهاي تاريخ است که دو گروه در پي 

هاي خاص شيطنت غدير خم انديشه پاره پاره کردن اسلام را داشته و دارند، آنهائي که زمام امور جامعه اسلامي را با

اميه، يتر از بنتر، مزورتر، ظالمتر، جانيدار شدند مانند امويان و در پي اين جنايتكاران کثيف، عباسيانِ خبيثخود عهده

هاي خاصِ به خود که از جمله ابتلاء به محرمات همه جانبه بود اقدام به فرقه اينان جهت مشروعيت دادن به خصوصيت

 ند.سازي نظير مرجئه نمود

اي که عده 101در کنار اين گروهِ وابسته به نيروهاي مخالف دين مبين اسلام  خاصه يهود و مسيحيت، بوده و هستند. 

مانند خوارجِ گرفتار خودسري و سليقه، با حق که علي ولي وصي )ع( باشد مانند باطل همانند معاويه بن ابوسفيان رفتار 

 کردند.

اي و غدير ستيزي بعد از واقعه خونين کربلا با يك منظور و مقصود در واقع سقيفه اي و خوارجياين دو خصوصيت معاويه

که برخورد با امامتِ لازمه خاتميت، تا به امروز ادامه داشته است. يك روز با امام تراشي زيديه و اسماعيليه و زماني هم 

رابع شيخيه جهت تضعيف مرجعيت روات با قطب سازي صوفيه و در تاريخ معاصر با وهابيت در بين اهل تسنن و رکن 

باشند بين شيعيان رواج دادند. و لذا تحقيق و پژوهش احاديث که فقهاء نوابِ ايام در دسترس نبودن امام دوازدهم مي

گري شد و شخص علي محمد باب وسيله و الگوئي اي براي بابيت بوده که بابيثابت کرده است رکن رابع شيخيه مقدمه

 ندازي معرکه استعماري بهائيت.ابراي به راه

                                                 
در ارتباط  مذاهب چهارگانه اهل تسنن انگليس وهابيت را بنا نهاد و در رابطه با تشيع علي محمد  شيرازي را با استخدام در كمپاني  101

 ( 2/332استعماري ماسون)زرسالاري يهودي و پارسي استعمار در بريتانيا و ايران: 
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توان سازي در دين مبين اسلام آورده شد مياي که در اين قسمت از رساله حاضر جهت علت فرقهبا توجه به فشرده

اي جز برخورد با اصل امامت، در حقيقت مقابله با تشيع روح  اسلام ناب که مذهب شيعيان نتيجه گرفت هدف و انگيزه

اي گري که فتنة باب مقدمه. و در ارتباط با بابي گري به سرکردگي علي محمد شيرازي و بهائيباشد نبوده و نيستمي

دهد. همچنان که انگيزه شناسي و علت يابي شكل براي شكل دادن به آن بود و نوع دعاوي باب و بهاء اين نتيجه را مي

. خصوصا اينكه کندو بهائيت جز اين را ثابت نمي گرفتن مسلك شيخيه با ابداع، بل فتنه رکن رابع عامل زير بنائي بابيت

با ادعاي مكمل، بلكه ضروري سه رکن الوهيت، نبوت و « رکن رابع» علي محمد باب بناي حرکت استعمار پسندش را بر

اي شيعه بناي حرکتش را بر رکنيت گذاشت امامت اصول اعتقادي شيعه گذاشت و براي به تمسخر گرفتن ناموس عقيده

يت به ذکريت يعني مفسر قرآن، سپس بابيت يعني وسيله رابطه با امام زمان، در پي اين ادعا، مدعي مهدويت، ولي رکن

امام زمان بودن شد، سپس ربوبيت يعني پروردگار عالميان بودن، در آخرين برنامه الوهيت که به خدائي رسيدن بود 

 گذاشت.

ده، در راستاي انجام مأموريتش که تضعيف اصل امامتِ ادامه حسينعلي بهاء با دعاوي علي محمد باب بستر سازي نمو

کند. تا با اين ادعا دو کار کرده باشد: بوده ادعاي رجعت حسيني مي«حسينعلي »دهندة خاتميت است به اينكه اسمش

هم به دعاوي، در واقع فتنة شرخيز خود مشروعيت دهد و هم به واسطه اينكه مدعي است حضور او رجعت حسيني 

 اش را به شيعه ربط داده، عوام شيعه را جذب کند.باشد فتنهمي

کنند، و از جمله معتقدات ضرورية شيعه اماميه است که از آن معناي بازگشت به سوي دنيا را افاده مي 102زيرا رجعت

ر قالب و اند: هر کس مُرد دوباره دکه رواج داده 103البته منظور از اين بازگشت تفكر و انديشه سخيف اهل حق نيست

گردد. بلكه منظور از اين رجعت و بازگشت، نه بازگشت ارواح و اجساد در آخرت، بلكه بازگشت جسد ديگري به دنيا بازمي

هاي حديث اماميه، و توجه باشد مراجعه به کتابآنها به دنيا پس از مرگ و پيش از آخرت است. البته لازم به تذکر مي

سازد، رجعت امري عمومي نيست، بلكه ن روائي شيعه، خاصه بحارالانوار آشكار ميبه فحواي احاديث باب رجعت در متو

 م.السلابه مؤمنان محض و يا مشرکان محض اختصاص دارد. يعني کساني همچون پيامبر اکرم)ص( و ائمه اهل بيت عليه

باشد چنان که آمده السلام ميبنابراين موجود، اولين رجعت کننده امام سوم شيعيان حضرت حسين بن علي عليه

ان الذي يلي حساب الناسِ قبل يوم القيامهِ الحسين بن علي فاماّ يوم القيامه فانما هو بعث الي الجنه و بعث الي »است

 104«.النار

نيم:رجعت کتوان داد که با آن همه دلائل، به ايراد يكي از آنها اکتفا ميجواب اين تزوير حسينعلي را با دلائلي کوبنده مي

 تواند مدعي آن شود.السلام است، پس حسينعلي نميني اشاره به رجعت حضرت امام حسين عليهحسي

                                                 
 تاليف استاد محمد ظريف چاپ راه نيكان رجوع كنند. «رجعت از منظر قرآن»توانند بهخوانندگان براي اطلاع از آن مي 102
 تاليف آقاي محمد باقر نحوي رجوع شود.«زندگي هاي متوالي يا بازگشت مجدد به زمين»ب به كتا 103
 286النص:-+نوادرالاخبار 3/202+مرآه العقول:53/43بحارالانوار: 104
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ضميمه نامش نيست؛ بلكه نام پدرش « حسينعلي»مانند « علي»السلام که بايد رجعت کندعلاوه حسين بن علي عليه

 باشد.مي

-السلام ميين بن علي عليهاينكه مشخصات حسينعلي نوري مدعي رجعت حسيني با صاحب رجعت که حضرت حس

هاي حسينعلي  و دعاوي کفرآور او بپذيريم، حسينعلي بهاء نيز در زمرة گناهكاران باشند تفاوت دارد. مگر به لحاظ بدعت

رجعت  -ارواحنا فداه-و تحريف کنندگان دين مبين اسلام که امويان و عباسيان باشند در حكومت حضرت امام عصر

 عمالش برسد.خواهد کرد تا به سزاي ا

اش عباس افندي معروف به عبدالبهاء پيرامون اي به برادرزادهعلاوه، خواهر نامبرده که عمة بابيان و بهائيان است در نامه

 داند تا جائيتر ميدعوي برادرش حسينعلي که ادعاي رجعت حسيني داشته در يك بيت او را از يزيدبن معاويه پست

 نويسد:نمايد، ميمي -عليهاللههلعن -که رحمت حق را نثار يزيد

 105هزار رحمت حق   بر روان پاك يزيد      اگر حسينعلي مظهرِ حسينِ علي است

... »آوريم: سپس براي اينكه دليلي هم ارائه داده باشد به چند مورد اشاره کرده است که ما براي نمونه آنها را ذيلا مي

هاي آن سامان را که در هيچ هاي ولايات ايران و جسته گريختهگ[ و اوباشآوري گروهي از قلاش] بي نام و ننرابعا جمع

کشي کاري نيافته و به غير از مال مردم بردن زمان به هيچ مذهبي داخل نشده و به هيچ پيغمبري ايمان نياورده  جز آدم

 106.« به شغلي نشتافته با آن ادعاي حسيني کردن اشرارِ شمرکردار را به دور خدو جمع نمودند

کند تا ثابت کرده باشد او رجعت يزيد است اي ديگر از رفتار حسينعلي با مخالفانش اشاره ميدر همان قسمت به نمونه

از هر  »نويسد:السلام خواهر حسينعلي، عمة عباس افندي عبدالبها براي اثبات اين اظهار مينه حسين بن علي عليهما

نعلي و اشرار اطرافش[ نفسي برآمد قطع کردند از هر سري که جز تولاي نفسي که غير از رضاي خاطر از ايشان] حسي

ايشان صدائي برآمد کوبيدند و از هر حلقي] حلقومي[ که غير از خضوع به ايشان حرفي بيرون آمد بريدند و در هر دلي 

شان قه اول که اساميطب» نويسد:سپس اين مخالفان را دسته بندي کرده، مي« که در او سواي محبت ايشان بود شكافتند

 هزيمت نمودند.« مذکور شد از خوف آن جلادان خونخوار به عزم زيارت اعتاب شريفه به جانب کربلا و نجف

سيد اسماعيل اصفهاني را سر بريدند و » نويسد:اللهي حسينعلي ميدر مورد طبقه دوم از مخالفان ادعاي من يظهره

 107ابوالقاسم کاشي را کشته در دجله انداختند. سيد احمد را به پيشدوحاجي ميرزا احمد کاشي را شكم دريدند، آقا 

کارش را ساختند. ميرزا رضا خالوي حاجي سيد محمد را مغز سرش را به سنگ پراکندند. ميرزا علي را پهلويش را دريده 

                                                 
 12تنبيه النائمين، چاپ جديد توسط بابيان :  105
 11: همان مأخذ 106
 دويدند.توسط افرادي كه پيش از بهاء مي 107
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دجله انداختند و بعضي به شاهراه عدمش راندند و غير از اين اشخاص، جمعي ديگر را در شب تار کشته اجساد آنها را به 

 «.را روز روشن در ميان بازار حراج با خنجر و قمه پاره پاره کردند

يسد: نوعزيه خواهر حسينعلي مدعي رجعت حسينعلي و عمه عباس افندي عبدالبهاء بعد از نقل اين جنايات برادرش مي

باب که صبح ازل رئيس وقت آن بود[ عدول ها]ئي [ از اين بيان] فتنه به واسطه اين افعال زشت و خلافكاري» اي عده

 خنديدند:خواندند و ميکرده و اين بيت را انشاد نموده، در محافل مي

 108هزار رحمت حق  برروان پاك يزيد         اگر حسينعلي  مظهرِ حسينِ علي  است

 

 109« ، مظلوم بوده است نه ظالم.حسینگفتند كه ما هر چه شنیده بودیم و می
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